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 قرآن 99صفحه 

إنِِ امْرَأةٌَ خافَتْ مِنْ بَعْلهِا نُشُوزاً أوَْ إعِْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أنَْ و

لْحُ خَیْرٌ وَ أحُْضِرَتِ الْْنَْفسُُ الشُّحَّ وَ إنِْ  یُصْلحِا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّ

قوُا  َ كانَ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِیراً تُحْسِنُوا وَ تَتَّ  (821) فَإنَِّ اللََّّ

 

این آیه شریفه حكمى را بیان  ...(وَ إنِِ امْرَأةٌَ خافَتْ مِنْ بَعْلهِا نُشُوزاً أوَْ إعِْراضاً )

كند كه مورد استفتاء پرسش كنندگان نبود و لیكن ازآنجا كه با حكم مورد  مى

ده، نظیر حكمى كه در آیه بعدى آمده و استفتاءشان تناسب داشت در اینجا ذكر ش

بیانگر آن است كه آن نیز از مسائل مورد  ...(وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أنَْ تَعْدِلوُا ) جمله

 .استفتاء آنان خارج بود

 

و اگر شرط اصلاح را خوف نشوز و اعراض قرار داد، نه خود آن دو را، براى 

ها و آثار ترس آور  یابد كه علامت مىاین بود كه صلح موضوعش از زمانى تحقق 

آن تحقق یابد و سیاق دلالت دارد بر اینكه مراد از صلح و مصالحه كردن این 

است كه زن از بعضى حقوق زناشویى خودش صرفنظر كند تا انس و علاقه و 

الفت و توافق شوهر را جلب نماید و به این وسیله از طلاق و جدایى جلوگیرى 

 .ح بهتر استكند و بداند كه صل

 

شح به معناى بخل است و جمله مورد بحث : كلمه (وَ أحُْضِرَتِ الْْنَْفسُُ الشُّحَّ )

خواهد این حقیقت را خاطر نشان سازد كه غریزه بخل یكى از غرائز  مى

اى است كه خداى تعالى بشر را بر آن غریزه مفطور و مجبول كرده تا به  نفسانیه



ح خود را حفظ نماید و از ضایع شدن آن دریغ وسیله این غریزه منافع و مصال

كند، پس هر نفسى داراى شح و بخل هست و بخلش همواره حاضر در نزد او 

است، یك زن نسبت به حقوقى كه در زوجیت دارد یعنى در لباس و خوراك و 

ورزد، یعنى از تلف شدن و غصب شدن آن  بستر و عمل زناشویى، بخل مى

نیز در صورتى كه به زندگى كردن با همسرش بى كند و یك مرد  جلوگیرى مى

ورزد، در چنین  میل باشد، از موافقت و محبت و اظهار علاقه به او بخل مى

صورتى حرجى بر آن دو نیست در اینكه بین خود صلح بر قرار نمایند، یعنى یكى 

 .پوشى كند اى حقوق خود چشم از آن دو از پاره

 

قُو) َ كانَ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِیراً وَ إنِْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّ اى است  جمله موعظهاین  (ا فَإنَِّ اللََّّ

براى مردان كه از طریق احسان و تقوا تجاوز نكنند و متذكر این معنا باشند كه 

كنند با خبر است، پس در معاشرت با زنان، جور و  خداى عز و جل از آنچه مى

ق حق خود چشم بپوشند، هر چند كه ستم نكنند و آنان را مجبور نسازند كه از حقو

 .توانند چنین كنند خود آنان مى

 

لنَْ تَسْتَطِیعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بَیْنَ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلوُا كُلَّ  وَ 

قوُا فَإنَِّ اللَََّّ    كانَ غَفُوراً الْمَیْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إنِْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّ

 (829) رَحِیماً 

 

 [مقدار واجب از عدالت بین همسران متعدد كه باید مرد مراعات كند]

 



این جمله حكم عدالت در  ...(وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بَیْنَ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْتُمْ )

بین زنان كه خداى عز و جل در اول سوره تشریع كرده و به مردان حكم كرده 

 . ار كنید به یك زن اكتفاء كنیدترسید نتوانید عدالت بر قر اگر مى: هبود ك

قُوا :)كند و نیز جمله را بیان مى كه در آیه قبلى بود، به این  ...(وَ إنِْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّ

معنا اشاره دارد، چون آن جمله خالى از بویى از تهدید نیست و این تهدید باعث 

حقیقت عدل در بین زنان دچار حیرت شود و شود كه شنونده در تشخیص  مى

عدل به معناى حد وسط در بین افراط و تفریط است و تشخیص این حد : كلمه

وسط از امور صعب و بسیار دشوار است و مخصوصا از این جهت كه ارتباط با 

دلها دارد، چون رعایت دوستى عادلانه در بین زنان و اینكه یك مرد به اندازه 

د را دوست بدارد، امرى ناشدنى است، چون بطور دائم از حیطه مساوى زنان خو

 .اختیار آدمى بیرون است

 

كند كه رعایت عدالت به معناى حقیقى آن در بین زنان و  لذا خداى تعالى بیان مى

اینكه یك مرد حد وسط حقیقى دوستى را در بین زنان خود رعایت كند چیزى است 

ر قدر هم كه در تحقق دادن آن حرص بورزد، كه هیچ انسانى قادر بر آن نیست، ه

پس آنچه در این باب بر مرد واجب است این است كه یكسره از حد وسط به یكى 

از دو طرف افراط و تفریط منحرف نشود و تا آنجا كه برایش ممكن است رعایت 

عدالت را بكند و مخصوصا مراقب باشد كه به طرف تفریط یعنى كوتاهى در 

شوهر  ود منحرف نگردد و زن خود را بلا تكلیف و مانند زن بىاداى حق همسر خ

مند شود و نه نداشته باشد تا  نگذارد كه نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره

 .بتواند همسرى دیگر اختیار نموده، و یا پى كار خود برود

 

پس، از عدالت در بین زنان آن مقدارى كه بر مردان واجب است این است كه در 

دهد  ل و سلوك بین آنان مساوات و برابرى را حفظ كند، اگر حق یكى را مىعم

حق دیگرى را نیز بدهد و دوستى و علاقمندى به یكى از آنان وادارش نكند كه 



حقوق دیگران را ضایع بگذارد، این آن مقدار واجب از عدالت است و اما 

د و از معاشرت با مستحبّ از عدالت این است كه به همه آنان احسان و نیكى كن

هیچ یك از آنان اظهار كراهت و بى میلى نكند و به هیچ یك بد اخلاقى روا ندارد، 

 .با همسرانش اینطور بود ص هم چنان كه سیره و رفتار رسول خدا

كند كه رعایت عدالت به معناى حقیقى آن در بین زنان و  لذا خداى تعالى بیان مى

را در بین زنان خود رعایت كند چیزى است اینكه یك مرد حد وسط حقیقى دوستى 

كه هیچ انسانى قادر بر آن نیست، هر قدر هم كه در تحقق دادن آن حرص بورزد، 

پس آنچه در این باب بر مرد واجب است این است كه یكسره از حد وسط به یكى 

از دو طرف افراط و تفریط منحرف نشود و تا آنجا كه برایش ممكن است رعایت 

بكند و مخصوصا مراقب باشد كه به طرف تفریط یعنى كوتاهى در عدالت را 

شوهر  اداى حق همسر خود منحرف نگردد و زن خود را بلا تكلیف و مانند زن بى

مند شود و نه نداشته باشد تا  نگذارد كه نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره

 .بتواند همسرى دیگر اختیار نموده، و یا پى كار خود برود

 

ُ واسِعاً حَكِیماً  وَ  ُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ اللََّّ قا یُغْنِ اللََّّ وَ  (831) إنِْ یَتَفَرَّ

یْنَا الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ  ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ وَ لقََدْ وَصَّ ِ ما فِي السَّ لِِلَّّ

َ وَ إنِْ تَكْ  اكُمْ أنَِ اتَّقوُا اللََّّ ماواتِ وَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَ إیَِّ ِ ما فِي السَّ فرُُوا فَإنَِّ لِِلَّّ

ُ غَنِیًّا حَمِیداً   ((838) ما فِي الْْرَْضِ وَ كانَ اللََّّ

 .و زمین است از آن او است و او بى نیاز و ستوده است

 

ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ وَ كَفى) ِ ما فِي السَّ ِ   وَ لِِلَّّ بِالِلَّّ

ُ إنِْ یَشَأْ  (832) وَكِیلاً  هَا النَّاسُ وَ یَأتِْ بِآخَرِینَ وَ كانَ اللََّّ یُذْهِبْكُمْ أیَُّ

 (833) ذلكَِ قَدِیراً   عَلى



 

ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ وَ كَفى) ِ ما فِي السَّ ِ وَكِیلًا   وَ لِِلَّّ در سابق بیان اینكه  (بِالِلَّّ

بدین  مالكیت خداى تعالى به چه معنا است؟ مكرر گذشت و وكیل بودن حضرتش

كند و در این كار خودش  جهت است كه او به امور بندگانش و شؤون آنها قیام مى

به تنهایى كافى است و احتیاجى به گرفتن كمك ندارد، در نتیجه اگر اعمال مردمى 

تواند براى اینكه امور به دست  را نپسندد و از اعمال نكوهیده آنان به خشم آید، مى

وم را از بین ببرد و قومى دیگر جایگزین آنان كند، آنان جارى نشود به كلى آن ق

تواند به تقدم پیشرفت آن قوم خاتمه داده، قومى دیگر را تقدم  هم چنان كه مى

ببخشد و آن قوم را زیر دست و خوار در برابر این قوم كند، با این معنایى كه ما 

 :براى جمله مورد بحث كردیم و سیاق هم آن را تایید كرد جمله

 

هَا النَّاسُ إِ ) كه در آیه بعدى است با آیه مورد بحث مرتبط  ...(نْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ أیَُّ

 .شود مى

 

هَا النَّاسُ وَ یَأتِْ بِآخَرِینَ )معناى جمله]  ([إنِْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ أیَُّ

 

هَا النَّاسُ وَ یَأتِْ بِآخَرِینَ ) ات كه سیاق دعوت به سیاق این آی ...(إنِْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ أیَُّ

  ملازمت تقوا است، تقوایى كه خداى تعالى این

هاى گذشته از اهل كتاب را بدان دعوت كرده، خود دلیل بر این  امت را و امت

مربوط به مساله تقوا ... ان یشأ : نیازى خدا از خلق در جمله است كه اظهار بى

ها را سفارش به تقوا  نو معناى آیه این است كه خداى تعالى همه شما انسا. است

كرده، پس تقوا پیشه كنید و از او پروا داشته باشید و به فرضى كه از این كار 

نیاز از شما است، او مالك و متصرف  امتناع نموده و كفر بورزید، بدانید كه او بى

تواند در  در هر چیز است، به هر نحوى كه بخواهد و به هر جهتى كه بخواهد مى



كند، اگر بخواهد بندگانش او را بپرستند و از او پروا كنند و  مملوك خود تصرف

تواند براى تحقق دادن  بندگانش آن طور كه باید قیام به این امر نكنند، او مى

خواسته خود، شما را عقب زند و قوم دیگر را مقدم بر شما كند تا آن قوم خواسته 

 .او را عملى كنند، چون خدا بر این كار قادر است

 

آیه شریفه ناظر به تبدیل مردم است، تبدیل مردم : نا بر این معنا باید گفتو ب

تقوا به مردم با تقوا، روایتى هم كه بیضاوى در تفسیر خود نقل كرده مؤید این  بى

نازل شد،  ص وقتى این آیه شریفه بر رسول خدا: معنا است، در آن روایت آمده

آیند و در  آن قومى كه مى: فرمود دست مبارك خود را به پشت سلمان فارسى زد و

گیرند، قوم این مردند و  قبول اسلام و دعوت حق تعالى از شما اعراب پیشى مى

بر خواننده عزیز است كه در مضمون آیه شریفه و روایت تدبر كند و اما اینكه 

اند كه معناى آیه این باشد كه اگر خدا بخواهد شما  بعضى از مفسرین احتمال داده

كند و یا مخلوقى دیگر به جاى  كند و قومى دیگر به جاى شما ایجاد مى د مىرا نابو

 .آفریند، احتمال درستى نیست، زیرا از سیاق آیه به دور است ها مى شما انسان

 

َ )فرماید بله این احتمال در مثل آیه شریفه زیر سازگار است كه مى أَ لَمْ تَرَ أنََّ اللََّّ

ماواتِ وَ الَْْ  ِ رْضَ بِالْحَقِّ إنِْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأتِْ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ وَ ما ذلِ خَلقََ السَّ كَ عَلىَ اللََّّ

 .(بِعَزِیزٍ 

 

 ُ نْیا وَ الْْخِرَةِ وَ كانَ اللََّّ ِ ثَوابُ الدُّ نْیا فَعِنْدَ اللََّّ  مَنْ كانَ یُرِیدُ ثَوابَ الدُّ

   (831) سَمِیعاً بَصِیراً 

 



ُ سَمِیعاً نْ كانَ یُرِیدُ م) نْیا وَ الْْخِرَةِ وَ كانَ اللََّّ ِ ثَوابُ الدُّ نْیا فَعِنْدَ اللََّّ ثَوابَ الدُّ

این آیه شریفه بیانى دیگر است كه خطاى تاركین تقوا و ترس از خداى را  (بَصِیراً 

سازد، به این بیان كه اینگونه افراد اگر به  و نادیده گرفتن وصیت او را روشن مى

مادى و درآمدهاى دنیوى تقوا را ترك و وصیت خداى تعالى را  هاى خاطر پاداش

هاى  مشتبه شده، زیرا هم ثواب و پاداش گیرند، باید بدانند كه امر بر آن نادیده مى

هاى اخروى و با این حال چرا  مادى و دنیوى نزد خدا است و هم پاداش

دوزند و آنچه  ىكنند و نظر خود را به آنچه پست و بى مقدار است م نظرى مى كوته

خواهند و حد اقل چرا هر دو نوع پاداش را  تر و ارزشمندتر است نمى شریف

 .خواهند نمى

 

اند، لیكن به نظر ما آنچه  این معنایى است كه بعضى از مفسرین براى آیه كرده

مراد از ثواب دنیا  -و خدا داناتر است -شود این است كه تر از آیه فهمیده مى روشن

ت دنیا و آخرت با هم باشد و سعادت دنیا و آخرت با هم تنها نزد و آخرت، سعاد

خدا است، پس بنده خدا باید به درگاه او تقرب بجوید، حتى آن هم كه سعادت دنیا 

 .و پاداش مادى را در نظر دارد باید از خداى تعالى بخواهد

 

قوا شود و ت چون سعادت دنیا و آخرت از غیر مسیر تقوا براى انسان حاصل نمى

گردد، پس دین نیست مگر  هم جز از طریق عمل به احكام دین او حاصل نمى

سعادت حقیقى بشر و با این حال دیگر چگونه تصور دارد كه كسى جز از طریق 

افاضه خداوندى به ثوابى و پاداشى برسد؟ با اینكه تنها او سمیع و بصیر است، از 

 ستحاجت خلق با خبر و بینا و دعاى آنان را شنوا ا

 قرآن 811صفحه 

ِ وَ لوَْ عَلى) امِینَ بِالْقسِْطِ شُهَداءَ لِِلَّّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ أنَْفسُِكُمْ   یا أیَُّ

ُ أوَْلى بِعُوا   أوَِ الْوالدَِیْنِ وَ الْْقَْرَبِینَ إنِْ یَكُنْ غَنِیًّا أوَْ فَقِیراً فَالِلَّّ بِهِما فَلا تَتَّ



َ كانَ أنَْ تَعْ   الْهَوى بِما تَعْمَلوُنَ دِلوُا وَ إنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا فَإنَِّ اللََّّ

 (831) خَبِیراً 

  بیان آیه

 

امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِِلَِّّ ) هَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ قسط به معناى عدل است كلمه  (یا أیَُّ

امِینَ )آن است، پس مراد ازو قیام به قسط به معناى عمل به قسط و تحفظ بر  قَوَّ

ترین قیام  ، قائمین به قسط است البته قائمینى كه قیامشان به قسط تام و كامل(بِالْقِسْطِ 

آرى مبالغه در ( دهد چون قوام صیغه مبالغه است و به آیه چنین معنایى مى)است، 

  قیام به همین است كه شخص قوام به قسط كمال مراقبت را بخرج دهد تا به

اى از هواى نفس یا عاطفه یا ترس و یا طمع و یا غیره از راه وسط و  انگیزه

 .عادلانه عدول نكند و به راه ظلم نیفتد

 

ترین اسباب براى پیروى حق و حفظ آن  و این صفت زود اثرترین عوامل و كامل

ها و لوازمى  از پایمال شدن است و البته این قیام به قسط براى خود آثار و شاخه

گوید  هاى آن این است كه شخص قوام به قسط دیگر دروغ نمى رد، یكى از شاخهدا

 .دهد و شهادت به ناحق نمى

 

یعنى به حق شهادت بدهید هر چند كه  (أنَْفُسِكُمْ أوَِ الْوالدَِیْنِ وَ الْْقَْرَبِینَ   وَ لَوْ عَلى)

ن باشد، پس بر خلاف نفع شخصیتان و یا منافع پدر و مادرتان و یا خویشاوندانتا

زنهار كه علاقه شما به منافع شخصیتان و محبتى كه نسبت به والدین و 

اید  خویشاوندان خود دارید شما را بر آن بدارد كه شهادت را یعنى آنچه را كه دیده

تحریف كنید و یا از اداى آن مضایقه نمائید، پس مراد از اینكه شهادت بر ضرر و 

اى اگر  ان باشد این است كه آنچه را كه دیدهیا بر ضرر والدین و یا خویشاوند



بخواهى در مقام اداء بدون كم و كاست بگویى به حال تو ضرر داشته باشد و یا به 

 منافع والدین و خویشاوندانت لطمه بزند،

حال چه اینكه مشهود علیه خود شاهد بدون واسطه باشد، مثل اینكه پدر شاهد یا 

شاهد علیه پدر خود و به نفع آن انسان شهادت  انسانى دیگر نزاعى داشته باشد و

دهد و یا آنكه تضرر شاهد از شهادت خودش با واسطه باشد، مثل اینكه دو نفر با 

اى به نفع یكى از آن دو را مشاهده و  یكدیگر نزاع داشته باشند و شاهد صحنه

د تحمل كرده باشد كه اگر در مقام اداى شهادت آن صحنه را بازگو كند خود شاه

 .شود نیز مانند مشهود علیه گرفتار مى

 

ُ أوَْلى) ا أوَْ فَقِیراً فَالِلَّّ در این جمله با اینكه غنى و فقیر بطور  (بِهِما  إنِْ یَكُنْ غَنِیًّ

دهى توانگر  چه اینكه مشهود له كه تو، به نفعش شهادت مى: تردید آمده و فرموده

ى خدا: دو بر گردانده و فرمودهباشد و چه فقیر باشد مع ذلك ضمیر تثنیه به آن 

 .تعالى سزاوارتر به آن دو است 

. 

بِعُوا الْهَوى) یعنى پیروى هوا مكنید كه ترس آن هست كه از حق  (أنَْ تَعْدِلوُا  فَلا تَتَّ

، مجموع جمله مفعول له (أنَْ تَعْدِلوُا:)عدول كنید و منحرف شوید، پس اینكه فرمود

لام تقدیرى، مجرور و تقدیر كلام لان  است و ممكن هم هست جمله با حرف

 .تعدلوا باشد

 

َ كانَ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِیراً ) كلمه تلووا از مصدر لى  (وَ إنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا فَإنَِّ اللََّّ

است ولى به شهادت، كنایه است از تحریف آن و از لى زبان یعنى پیچاندن زبان 

اید شهادت  معنایش این است كه اگر به آنچه دیده (وُواوَ إنِْ تَلْ )گرفته شده، پس جمله

ندهید بلكه آن را تحریف كنید و جمله او تعرضوا به این معنا است كه اصلا از 

 .دادن شهادت اعراض نموده، آن را از اصل ترك كنید



 

ِ وَ رَسُولهِِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَ )  هَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِالِلَّّ لَ عَلىیا أیَُّ   زَّ

ِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ  رَسُولهِِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أنَْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ یَكْفُرْ بِالِلَّّ

 (831) كُتُبِهِ وَ رُسُلهِِ وَ الْیَوْمِ الْْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِیداً 

هَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا) معناى جمله]  [ این مورد گفته شده است و اقوالى كه در (یا أیَُّ

 

لَ عَلى) ِ وَ رَسُولهِِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِالِلَّّ در این  ...(رَسُولهِِ   یا أیَُّ

دهد براى بار دوم ایمان  اند دستور مى آیه شریفه مؤمنین را با اینكه ایمان آورده

ایمان بیاورند به خاطر دو قرینه بود، قرینه  بیاورند و اینكه گفتیم براى بار دوم

به خدا و : فرماید دهد و مى اول اینكه متعلق ایمان دوم را بطور تفصیل شرح مى

و قرینه دوم این است كه تهدید كرده كه اگر ... رسول او و كتاب او ایمان بیاورید 

اید، پس  شده به تك تك این جزئیات و تفاصیل ایمان نیاورید به ضلالتى بعید گمراه

شود كه مراد از ایمان اول ایمان بطور اجمال و سر بسته و در بسته  معلوم مى

است و مراد از ایمان دوم، ایمان به تفاصیلى است كه در آیه بیان نموده و حاصل 

مضمون آیه این است كه مؤمنین باید ایمان سربسته و اجمالى خود را بر تك تك 

نكه این جزئیات معارفى هستند كه به یكدیگر مرتبط این جزئیات بگسترند، براى ای

 .اند و هر یك مستلزم بقیه است و وابسته

 

ِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلهِِ وَ الْیَوْمِ الْْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِیداً )  از  (وَ مَنْ یَكْفرُْ بِالِلَّّ

، ( مِنْ قَبْلُ ...) (هَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوایا أیَُّ )فرمود آنجا كه قسمت اول آیه شریفه كه مى

دعوت به این بود كه بین همه جزئیات معارف كه ذكر شده جمع كنند و به همه 

ایمان بیاورند به این دلیل ادعایى كه اجزاى این مجموعه كه نامش اسلام است 

جهت همه به هم مربوط است و ممكن نیست یكى از دیگر اجزاء جدا شود، بدین 

معناى تردید را به خود گرفته،  -كه همین جمله مورد بحث است -تفصیل دوم



فهماند كه هر كس به مجموع این مجموعه ایمان نیاورد به گمراهى  اینطور مى

بعیدى گمراه شده، چه اینكه به خدا كفر بورزد یا به ملائكه او و یا به كتب او و یا 

كى از اینها كفر بورزد كافر است و به به رسل او و یا به روز جزا، هر كس به ی

پس مراد از واو عاطفه كه چهار بار در آیه تكرار .گمراهى بعیدى گمراه شده

ها، موضوع واحدى براى حكمى  شده، واو جمع نیست تا در نتیجه همه نامبرده

واحد بشوند، یعنى محكوم به حكم كفر كسى باشد كه به همه این چهار چیز كفر 

گر به یكى از اینها ایمان و به سه تاى دیگر كافر باشد كافر نیست، بورزد و اما ا

نه، بلكه واو در اینجا به معناى او است و در حقیقت آیه در معناى این است كه 

و من یكفر بالِلَّّ او ملائكته او كتبه او رسله و الیوم الْخر فقد ضل : فرموده باشد

اینكه هر كس به یكى از این ضلالا بعیدا ، چون آیات قرآنى ناطق است بر 

توبه و .]كافر است -هر چند كه به بقیه ایمان داشته باشد -معارف كفر بورزد

مغفرت الهى، طبعا و عادتا شامل كسانى كه براى بار دوم به كفر بگروند 

 [شود نمى

 

ُ لیَِغْفِرَ لهَُمْ وَ  إنَِّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا) كُفْراً لَمْ یَكُنِ اللََّّ

این آیه شریفه اگر به تنهایى و بریده از ما قبل و ما بعدش  (لا لیَِهْدِیَهُمْ سَبِیلًا 

كند بر كیفرى كه خداى تعالى مرتدین را در صورتى كه  ملاحظه شود دلالت مى

د به این است كه بعد از دهد و تكرار ارتدا ارتداد آنها تكرار شود با آن كیفر مى

آنكه به اسلام ایمان آوردند بار دیگر كفر بورزند، سپس براى بار دوم ایمان 

بیاورند و بعد از آن دوباره كافر شوند و این بار كفر خود را زیادتر كنند، خداى 

سبحان در این آیه اینگونه افراد را كه چنین وضعى دارند تهدید كرده، به اینكه 

نخواهد آمرزید و به سوى راه هدایت نخواهد كرد به این معنا كه  دیگر آنان را

رود رحمتى كه از خدا متوقع است شامل حال آنان بگردد زیرا استقرار  امید نمى

اى براى بازى و سرگرمى خود قرار دادند و  بر ایمان ندارند و امر خدا را ملعبه

جدى و ایمانى كه از كسى كه حالش چنین حالى است طبعا ثبات قدمى بر ایمان 

آنان قبول شود ندارند، آرى به حسب طبع چنینند، هر چند كه اگر ایمان جدى 



شود، چون توبه كردن  بیاورند مغفرت و هدایت خداى تعالى شامل حالشان مى

یعنى ایمان واقعى آوردن چیزى نیست كه خداى تعالى آن را در هیچ حالى قبول 

 .نكند

الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْكافِرِینَ  (831) أنََّ لهَُمْ عَذاباً ألَیِماً بَشِّرِ الْمُنافقِِینَ بِ 

 ِ ةَ لِِلَّّ ةَ فَإنَِّ الْعِزَّ أوَْلیِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّ

 (839) جَمِیعاً 

 

ن گیرند و با آنا تهدید برخى از مؤمنین كه كافران را دوست و ولى خود مى]

 [كنند مجالست و مخالطت مى

 

رِ الْمُنافِقِینَ بِأنََّ لهَُمْ عَذاباً ألَیِماً الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ ) این آیه شریفه تهدیدى است  ...(بَشِّ

براى منافقین كه آنان را به دوستى با كفار و بریدن از مؤمنین توصیف كرده و 

دلهایشان ایمان نیاورده و تنها این وصف از نظر مصداق اعم از منافقین است كه 

شود، آن  كنند و شامل یك عده از مؤمنین نیز مى به لقلقه زبان تظاهر به ایمان مى

مؤمنینى كه همواره مبتلاى به دوستى با كفارند و به ظاهر از جماعت مؤمنین 

گیرند ولى در باطن با آنان اتصال دارند و اینگونه از مؤمنین حتى در  فاصله مى

 .نیز بودند ص سول خدازمان ر

 

و این خود تا حدى مؤید این احتمال است كه منظور از این منافقین، منافقین 

معروف یعنى كفار باطنى و مسلمانان ظاهرى نباشد بلكه منظور بعضى از 

گرفتند، مؤید دیگر این  مؤمنین باشد كه به جاى مؤمنین، كفار را اولیاى خود مى

لَ عَلَیْكُمْ فِي الْكِتابِ أنَْ إذِا  )فرماید كه مىاحتمال ظاهر، آیه بعدى است  وَ قَدْ نَزَّ

كُمْ إذِاً مِثْلهُُمْ ...) ( سَمِعْتُمْ    ، چون این آیه( إنَِّ



كند و مؤید  كه خطابش به مؤمنین است براى مؤمنین تهدید منافقین را بیان مى

َ إلِاَّ قَلیِلًا وَ لا یَذْكُرُونَ :)دیگر آن توصیفى است كه خداى تعالى در جمله از  (اللََّّ

كند كه در حال نفاقشان چه وضعى دارند، براى اینكه در این جمله یاد  منافقین مى

خدا به معناى واقعى و باطنى را براى انسانهاى مورد نظر اثبات نموده، از باب 

افتند و انطباق چنین توصیفى با منافقینى  خیلى كم به یاد خدا مى: فرماید توبیخ مى

 .اند بعید است اصلا در دل ایمان نیاورده كه

 

ِ جَمِیعاً ) ةَ لِِلَّّ ةَ فَإنَِّ الْعِزَّ استفهام در این آیه انكارى است، و  (أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّ

فهماند عزت خود یكى از فروع ملك  پاسخى است كه انكار را توجیه نموده، مى

خداى تعالى كسى نباشد، عزت نیز  است، و معلوم است كه وقتى مالك حقیقى جز

قُلِ اللَّهُمَّ مالكَِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ :)هم چنان كه خود فرموده. خاص او خواهد بود

نْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَ   .(شاءُ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

لَ عَلَیْكُمْ فِي الْكِ  ِ یُكْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ وَ قَدْ نَزَّ تابِ أنَْ إذِا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللََّّ

كُمْ إذِاً مِثْلهُُمْ إنَِّ  بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ إنَِّ

َ جامِعُ الْمُنافقِِینَ وَ الْكافرِِی مَ جَمِیعاً اللََّّ  (811) نَ فِي جَهَنَّ

 قرآن 818صفحه 

ِ قالوُا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ ) الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإنِْ كانَ لكَُمْ فَتْحٌ مِنَ اللََّّ

إنِْ كانَ للِْكافِرِینَ نَصِیبٌ قالوُا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ 

ُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ ا ُ لِلْكافرِِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ فَالِلَّّ لْقِیامَةِ وَ لنَْ یَجْعَلَ اللََّّ

 (818) الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً 

 

( ِ كلمه تربص به معناى انتظار و  ...(الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإنِْ كانَ لكَُمْ فَتْحٌ مِنَ اللََّّ

منافقین استحواذ به معناى غلبه و تسلط است و این وصف دیگرى براى این : كلمه



است كه رابطه اتصال بین دو طائفه مؤمنین و كافران را حفظ نموده، هم از این 

دوشند و هم از آن طائفه، تا ببینى كدامیك از دو طائفه پولدارتر باشد و یا  طائفه مى

ما با شما و از : گویند برد با كدامیك از آن دو باشد، اگر برد با مؤمنین بود مى

ها و سایر فوائد  كه از این فتح و فیروزى و از این غنیمتمؤمنین هستیم و باید 

مگر این ما : گویند جنگ سهمى براى ما منظور بشود و اگر برد با كفار باشد، مى

 نبودیم كه شما را بر مؤمنین غلبه داده و نگذاشتیم مؤمنین به شما آسیبى برسانند؟

 

، شما را به خود متصل و نیز نگذاشتیم مؤمنین ایمان خود را به خورد شما داده

 سازند؟

 

ما : گویند پس بنا بر این باید كه سهمى از آنچه نصیب شما شده به ما بدهید و یا مى

 .ها را ما نصیب شما كردیم بر شما منت داریم، براى اینكه این بهره

 

ُ للِْكافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَ :)مراد از نفى سبیل در جمله]  ([بِیلًا لَنْ یَجْعَلَ اللََّّ

 

ُ للِْكافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا ) ُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ، وَ لَنْ یَجْعَلَ اللََّّ خطاب  (فَالِلَّّ

كم شما در این جمله متوجه مؤمنین است، هر چند كه پر آن منافقین و كفار را نیز 

كفار را ما فوق مؤمنین و مسلط  و خداى تعالى هرگز: گیرد و اما اینكه فرمود مى

دهد ، معنایش این است كه حكم از امروز به نفع مؤمنین و علیه  بر آنان قرار نمى

شود و این خود  كافران است و تا ابد نیز چنین خواهد بود و هرگز به عكس نمى

اعلامى است به منافقین كه دیگر براى ابد از اینكه به هدف شوم خود برسند 

ها بالْخره فتح و فیروزى از آن  و به حكم این آیه در همه دوره مایوس باشند

 .مؤمنین و علیه كافران خواهد بود

 



احتمال هم دارد كه نفى سبیل اعم از تسلط در دنیا باشد یعنى منظور این باشد كه 

شوند و نه در آخرت، و مؤمنین به اذن خدا  كفار نه در دنیا مسلط بر مؤمنین مى

لبته ما دام كه ملتزم به لوازم ایمان خود باشند، هم چنان كه در جاى دائما غالبند، ا

  دیگر این وعده را صریحا داده

 .(إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أنَْتُمُ الْْعَْلَوْنَ )و فرموده

 

َ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إذِ لاةِ إنَِّ الْمُنافقِِینَ یُخادِعُونَ اللََّّ ا قامُوا إلَِى الصَّ

َ إلِاَّ قَلیِلاً   قامُوا كُسالى  (812) یُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا یَذْكُرُونَ اللََّّ

 

معناى خدعه منافقین به خدا و خدعه خدا به آنان و ذكر چند صفت از اوصاف ]

 [ منافقین

 

َ وَ هُوَ خادِعُهُمْ ) مخادعة كه فعل مضارع یخادعون : كلمه (إنَِّ الْمُنافِقِینَ یُخادِعُونَ اللََّّ

هاى سخت كردن است،  از آن گرفته شده به معناى بسیار خدعه كردن و خدعه

كند بر زیادى  زیادتر بودن مبانى دلالت مى: البته این در صورتى است كه بگوئیم

كند در خدعه كردن  و همین طور هم هست، زیرا كسى كه بسیار خدعه مى)معانى 

 (.كند تر مى هایى شدیدتر و ماهرانه دعهمهارت پیدا نموده، خ

 

در موضع حال است و موقعیت حال را دارد و چنین  (وَ هُوَ خادِعُهُمْ )جمله

كنند، در حالى كه او با همین عمل  فهماند كه منافقین با خداى تعالى خدعه مى مى

مالى شود كه این منافقین با اع كند و برگشت معنا به این مى آنان، آنان را خدعه مى

كه ناشى از نفاقشان است یعنى با اظهار ایمان كردن در نزد مؤمنین و خود را به 

و یا به )خواهند خدا را  آنان نزدیك كردن و حضور در مجالس و محافل آنان مى



خدعه كنند تا با ایمان ظاهرى و اعمال خالى ( عبارتى دیگر پیغمبر و مؤمنین را

دانند كه آن كسى كه راه  ها نمى نمایند و بیچارهاز حقیقت خود از قبل آنان استفاده 

ها براى آنان باز كرده و جلوى آنان را نگرفته، همان  را براى اینگونه نیرنگ

اى است از خداى تعالى نسبت به ایشان و  خداى سبحان است و همین خود، خدعه

مجازاتى است در برابر سوء نیات و اعمال زشت پنهانیشان، پس خدعه منافقین 

 .عینا همان خدعه خداى تعالى به ایشان است

 

لاةِ قامُوا كُسالى) َ إلِاَّ قَلیِلًا   وَ إذِا قامُوا إلِىَ الصَّ این  (یُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا یَذْكُرُونَ اللََّّ

جمله وصف دیگرى است از اوصاف منافقین و آن این است كه وقتى به نماز 

و پیدا است كه هیچ اشتها و میلى به نماز  ایستند ایستند اولا به حالت كسالت مى مى

ندارند و در ثانى همه در صدد آنند كه به مردم بفهمانند كه ما نمازخوانیم، با اینكه 

شود و اگر به  نماز برترین عبادتى است كه خداى تعالى در آن ذكر و یادآورى مى

ن داشت و به او ایما راستى دلهایشان علقه و محبتى به پروردگارشان مى

شدند و  داشت، در توجه به سوى خدا و در ذكر خدا دچار كسالت و سستى نمى مى

دادند و در عوض بسیار  عمل خود را به قصد ریا و نشان دادن به مردم انجام نمى

آوردند، آرى قلب به هر چه تعلق داشته باشد و خاطر آدمى به  خدا را به یاد مى

 .هد بودچه مشغول باشد، دائما به یاد همو خوا هر

 

ُ فَلنَْ   هؤُلاءِ وَ لا إلِى  مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذلكَِ لا إلِى هؤُلاءِ وَ مَنْ یُضْللِِ اللََّّ

 (813) تَجِدَ لَهُ سَبِیلاً 

 

وقتى : مجمع البیان گفته استدر  (هؤُلاءِ   هؤُلاءِ وَ لا إلِى  مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذلكَِ لا إلِى)

نظورش این است كه من فلان چیز را حركت دادم ذبذبته فذبذب م: گوید عرب مى

، این و او به حركت در آمد، پس این ماده مثل تحریك چیزى است كه آویزان باشد



پس بنا به گفته وى مذبذب بودن هر چیزى به معناى    .بود گفتار مرحوم طبرسى

آمد و شد كردن آن بین دو طرف است بدون اینكه آن چیز تعلقى و وابستگى به 

 .ى از آن دو طرف داشته باشدیك

 

و این خود صفت منافقین است كه بین مؤمنین و بین كفار آمد و شد دارد، نه به 

یعنى نه به طرف مؤمنین  (هؤُلاءِ   لا إلِى) كفار بستگى و تعلق دارند و نه به مؤمنین

ر و نه به طرف كفار تا كاف (هؤُلاءِ   وَ لا إلِى)به تنهایى، تا مؤمن حقیقى باشند،

 .محض باشند

 

ُ فَلَنْ تَجِدَ لهَُ سَبِیلًا ) این جمله در مقام تعلیل جمله قبل است و علت  (وَ مَنْ یُضْللِِ اللََّّ

 :فرماید كند، مى تذبذب را بیان مى

 

علت اینكه بین دو طرف كفر و ایمان تردد دارند، نه به این طرف تعلق دارند و نه 

اه، گمراهشان كرده، راهى ندارند كه به آن طرف این است كه خداى تعالى از ر

 .بطور مستقیم بروند

 

متذبذبین ، : و نفرمود (مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذلكَِ )و به خاطر همین علت است كه فرمود

اند، تا اختیارشان  خواست بفهماند این حالت سرگردانى را خودشان اختیار نكرده

برایشان پیش آورده، تا سعى و تذبذب باشد بلكه قهر الهى این نوع تحریك را 

 .تلاششان در زندگى به یك هدف ثابت و آرامش بخش منتهى نگردد

  



هَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافرِِینَ أوَْلیِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَ  یا أیَُّ

ِ عَلَیْكُمْ سُلْطاناً مُبِیناً  إنَِّ الْمُنافقِِینَ فِي  (811) تُرِیدُونَ أنَْ تَجْعَلوُا لِِلَّّ

ارِ وَ لَ  رْكِ الْْسَْفَلِ مِنَ النَّ  (811) نْ تَجِدَ لهَُمْ نَصِیراً الدَّ

 

ترك ولایت مؤمنین و قبول ولایت كفار نفاق است و اعمال بد بندگان حجتى است ]

 [ علیه آنان

 

به كند از اینكه  مؤمنین را نهى مى -كنید بطورى كه ملاحظه مى -و این آیه شریفه

ولایت كفار و سرپرستى آنها بپیوندند و ولایت مؤمنین را ترك كنند و سپس آیه 

كند، به تهدید شدیدى كه از ناحیه خداى تعالى متوجه  شریفه دوم مساله را تعلیل مى

تواند داشته باشد كه خداى  منافقین شده و این بیان و تعلیل معنایى جز این نمى

ولایت كفار را نفاق دانسته، و مؤمنین را از تعالى ترك ولایت مؤمنین و قبول 

هَا الَّذِینَ :)سیاق دلالت دارد بر اینكه آیه شریفه. دارد وقوع در آن بر حذر مى یا أیَُّ

اى است كه از مطالب قبل گرفته شده و یا حد  به منزله نتیجه ...(آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا 

ماند كه  لالت سیاق مثل این مىشود و همین د اقل فرعى است كه بر آنها متفرع مى

صریحا فرموده باشد كه آیات سابق متعرض حال بیمار دلان ضعیف الایمان 

است، نه منافقین اصطلاحى و اگر آنان را منافق خوانده صرف تعبیر و نامگذارى 

بوده، و به فرضى كه بگوئیم آیات سخن از منافقین اصطلاحى دارد، حد اقل شامل 

دهد كه پیرامون این قرقگاه  ود، آن گاه مؤمنین را اندرز مىش بیماردلان نیز مى

خطرناك نگردند و متعرض خشم خداى تعالى نشوند و حجتى واضح علیه خود به 

دست خداى تعالى ندهند كه اگر چنین كنند خداى تعالى گمراهشان خواهد كرد و 

و خدعه و نیرنگ در كارشان خواهد نمود و در زندگى دنیا گرفتار ذبذبه 

سرگردانشان ساخته و در آخرت بین آنان و كفار در یك جا یعنى در جهنم جمع 

هاى آتش سكنایشان خواهد داد و رابطه بین آنان و  خواهد كرد و در گودترین درك



هر نصیر و یاورى را كه بتواند یاریشان كند و هر شفیعى را كه بتواند شفاعتشان 

 .كند قطع خواهد كرد

 

اضلال و خدعه و هر : شود، اول اینكه دو نكته استفاده مى از دو آیه مورد بحث

سخط الهى دیگر كه از این سنخ باشد خود حجتى است واضح كه اعمال بندگان آن 

دهد و اینگونه كیفرها اخزاء خدا و خزى بنده است كه  را به دست خداى تعالى مى

ت و گر نه خداى تعالى او را به طریق مقابله و مجازات گرفتار آن ساخته اس

حاشا بر جناب الهى اینكه بندگان خود را ابتداء و بدون هیچ سابقه گرفتار شر و 

ِ عَلَیْكُمْ سُلْطاناً مُبِیناً :)شقاوت كند، پس اینكه فرمود به منزله  (أَ تُرِیدُونَ أنَْ تَجْعَلوُا لِِلَّّ

ر كه در سوره بقره آیه ، همانطو(وَ ما یُضِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفاسِقِینَ :)این است كه بفرماید

 .این تعبیر را آورده 21

 

در آتش دوزخ : نكته دومى كه از دو آیه مورد بحث استفاده كردیم این بود كه

مراتبى مختلف براى ساكنان آن هست، بعضى در سافلند و بعضى در اسفل 

ها نیز مختلف  و ناگفته پیدا است كه به حسب اختلاف این مراتب شكنجه( تر سافل)

 .شود كه خداى عز و جل این عذابهاى مختلف را دركات نامیده مى

( ِ ِ وَ أخَْلَصُوا دِینَهُمْ لِِلَّّ إلِاَّ الَّذِینَ تابُوا وَ أصَْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِالِلَّّ

ُ الْمُؤْمِنِینَ أجَْراً  فَأوُلئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَوْفَ یُؤْتِ اللََّّ

ُ  ما یَفْعَلُ  (811) عَظِیماً  ُ بِعَذابِكُمْ إنِْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ كانَ اللََّّ اللََّّ

 (817) شاكِراً عَلیِماً 

 

( ِ ِ وَ أخَْلَصُوا دِینَهُمْ لِِلَّّ این آیه شریفه  ...(إلِاَّ الَّذِینَ تابُوا وَ أصَْلحَُوا وَ اعْتَصَمُوا بِالِلَّّ

د منافقین كرده و فرموده استثنایى است از وعید و تهدیدى كه خداى تعالى در مور



ارِ )بود رْكِ الْْسَْفَلِ مِنَ النَّ و لازمه این استثناء این است كه  ...(إنَِّ الْمُنافِقِینَ فِي الدَّ

دارندگان صفات مزبور در آن از جماعت منافقین خارج باشند و به صف مؤمنین 

داد كه دارندگان  اى داشته، دنباله استثناء این را تذكر بپیوندند و چون چنین لازمه

این صفات با مؤمنین خواهند بود و نیز پاداش آنان و مؤمنین را یك جا آورد و 

ُ الْمُؤْمِنِینَ أجَْراً عَظِیماً )فرمود  (.فَأوُلئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَوْفَ یُؤْتِ اللََّّ

 

 [ هاى نفاق و رهایى از صفات زشت آن شرائط از بین بردن ریشه]

 

این عده را كه از زمره منافقین استثناء كرده به چند صفت سنگین خداى تعالى 

هاى نفاق جز در زمینه وجود آن صفات رشد  توصیف فرموده، صفاتى كه ریشه

كند و شرایطى را یادآور شده كه هر یك از آنها قسمتى از آن صفات زشت را  نمى

از آن عواملى كه  كند، یكى از آن شرائط و یا به عبارت دیگر یكى از دلها پاك مى

خشكاند توبه است، یعنى برگشتن به سوى خداى تعالى و این  هاى نفاق را مى ریشه

برگشتن وقتى نافع است كه شخص تائب آنچه را كه تا كنون از خود تباه ساخته 

هایى كه هست  اصلاح كند، اگر جان پاك خدادادى خود را آلوده كرده، باید با رژیم

دهد، مگر آنكه انسان خود  اى نمى ند و این اصلاح نیز نتیجهها را پاك ك آن آلودگى

را از خطر لغزش و انحراف به خدا بسپارد و از او عصمت و مصونیت بخواهد 

یعنى كتاب خدا و سنت پیغمبرش را پیروى كند زیرا راهى به سوى خدا نیست 

طان مگر آن راهى كه خود او معین فرموده، از آن گذشته هر راهى دیگر راه شی

 .است

 

رساند مگر وقتى كه  كند و سود نهایى را نمى باز این اعتصام كار را تمام نمى

انسان دین خود را خالص براى خدا كند و اتفاقا اعتصام هم در همین اخلاص معنا 

شود  دهد، براى اینكه شرك، ظلم است، آن هم ظلمى كه آمرزیده و بخشیده نمى مى

اصلاح مفاسد خویش نمودند و به خداى عز و جل  و وقتى بیماردلان توبه كردند و



نیز اعتصام جستند و دین خود را خالص براى خدا نمودند، در آن هنگام مؤمن 

حقیقى خواهند بود و ایمانشان آمیخته با شرك خواهد بود و آن وقت است كه از 

كنند، هم چنان كه فرموده  خطر نفاق ایمن شده، خودشان راه گم شده را پیدا مى

 (.مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لمَْ یَلْبِسُوا إیِمانَهُمْ بِظُلْمٍ أوُلئِكَ لهَُمُ الَْْ :)ستا

 

ُ بِعَذابِكُمْ إنِْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ )  این آیه شریفه ظهور در این معنا دارد  ...(ما یَفْعَلُ اللََّّ

زمینه كلام خطاب با مؤمنین بود، كه خطاب در آن متوجه مؤمنین است، زیرا 

اند بلكه در این خطاب از  البته با حفظ ایمانشان مخاطب به چنین خطابى نشده

 .اند كه از ایمان عاریند پوشى شده، كانه انسانهایى فرض شده ایمانشان چشم

 

این آیه شریفه دلالتى دارد بر اینكه عذابى كه شامل اهل عذاب است از ناحیه خود 

نه از ناحیه خداى تعالى و همچنین هر عاملى و هر عملى كه مستوجب  آنان است

عذاب است، از قبیل ضلالت و یا شرك و یا معصیت، مستند به خداى تعالى و از 

قبل آن حضرت نیست و اگر چیزى از این امور از ناحیه خداى تعالى باشد عذابى 

سبب الاسباب است و آید از قبل او بود، چون او م هم كه دنبال این عناوین مى

 .سببیت هر سببى مستند به او است

 قرآن 812صفحه 

ُ سَمِیعاً ) وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ وَ كانَ اللََّّ ُ الْجَهْرَ بِالسُّ لا یُحِبُّ اللََّّ

 (811) عَلیِماً 

 

وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ ) ُ الْجَهْرَ بِالسُّ ر  -ه -راغب در باره ماده ج ( ...لا یُحِبُّ اللََّّ

وقتى در مورد چیزى به كار ( بر خلاف كلمه ظهور)جهر ، : كلمه: گوید مى

رود كه زائد بر اندازه براى حواس بینایى یا شنوایى ما ظاهر شده باشد، در  مى



رأیته جهارا یعنى من آن شخص و یا آن چیز را بسیار : گوئیم مورد حس بینایى مى

كه بنى اسرائیل به موسى بن : خوانیم دم، در قرآن كریم مىروشن و واضح دی

َ جَهْرَةً لنَْ نُؤْمِنَ لكََ حَ )گفتند( ع) عمران َ جَهْرَةً :)دو یا گفتن   (تَّى نَرَى اللََّّ  .(أرَِنَا اللََّّ

 

مراد از دوست نداشتن خدا بد گویى آشكار را، اینست كه در شریعت خود آن را ]

 [ نكوهیده شمرده است

 

دارد كنایه است از  خدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست نمى: اینكه فرمود پس

اینكه در شریعتى كه تشریع فرموده، این عمل را نكوهیده شمرده، حال چه 

نكوهیده به حد حرمت و چه اینكه زشتى آن به حد حرمت نرسد و از حد كراهت و 

 .اعانه تجاوز نكند

 

 [ ظالمحد مجاز در بدگویى مظلوم از ]

 

استثناى منقطع است و معنایش با معناى كلمه لكن یكى است،  (إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ )و جمله

لكن من ظلم لا باس بان یجهر بالسوء من القول فیمن ظلمه : پس در حقیقت فرموده

دارد سخن زشت با صداى بلند گفتن را، لیكن  خدا دوست نمى)و من حیث الظلم 

تواند در مورد خصوص  اشخاصى قرار گرفته، مىكسى كه مورد ظلم شخصى یا 

آن شخص و یا اشخاص و در خصوص ظلمى كه به وى رفته، سخن زشت و با 

تواند هر چه از  و همین خودقرینه است بر اینكه چنین كسى نمى( صداى بلند بگوید

دهانش بیرون بیاید به او نسبت دهد و حتى آیه شریفه دلالت ندارد بر اینكه 

هاى دیگر او را كه ربطى به ظلمش ندارد به زبان بیاورد بلكه تنها  بدىتواند  نمى

تواند با صداى بلند ظلم كردنش را بگوید و صفات بدى از او را به زبان آورد  مى

 .كه ارتباط با ظلم او دارد



 

اند كه به چه معنا است،  سوء اختلاف كرده: مفسرین هر چند كه در تفسیر كلمه

نام بردن از خصوص ظلم او : اند بعضى دیگر گفته. ین استنفر: اند بعضى گفته

است و از این قبیل معانى دیگر، جز اینكه همه این معانى مشمول اطلاق آیه 

باشد، دیگر جهت ندارد كه هر مفسرى كلمه سوء را به یكى از آن  شریفه مى

 .معانى تفسیر كند

 

ُ سَمِیعاً عَلیِماً ) ام این است كه نهیى كه از جمله لا یحب این جمله در مق (وَ كانَ اللََّّ

خداى تعالى : این كارى كه گفتیم: شود را تایید نموده، بفرماید استفاده مى... 

دوستش ندارد به راستى كار خوبى نیست، كارى نیست كه هر انسانى به خود 

شنود و  اجازه ارتكاب آن را بدهد مگر مظلوم چون خداى تعالى سخن زشت را مى

 .داند كه سخن هر صاحب سخن را مى علیمى است

ا  َ كانَ عَفوًُّ إنِْ تُبْدُوا خَیْراً أوَْ تُخْفوُهُ أوَْ تَعْفوُا عَنْ سُوءٍ فَإنَِّ اللََّّ

 (819) قَدِیراً 

 

ا قَدِیراً ) َ كانَ عَفُوًّ این آیه بى  (إنِْ تُبْدُوا خَیْراً أوَْ تُخْفُوهُ أوَْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإنَِّ اللََّّ

تباط به آیه قبلش نیست، چون در این آیه سخن از اظهار و اخفاء خیر است و به ار

شود یعنى اول آن شامل سخنان خوبى كه آدمى  اطلاقش شامل مورد آیه قبل نیز مى

گوید و آخر آن شامل عفو از بدى و ظلمى كه به  در مقام تشكر از ولى نعمتى مى

صادیق آیه مورد بحث مصداق آیه شود و حاصل كلام اینكه یكى از م وى شده مى

كند و در مقام  شود تشكر مى قبل است، یعنى كسى است كه وقتى به او احسان مى

گوید و اگر چنانچه كسى به او بدى كند یا ستم روا  شكرگزارى سخنان خوب مى

 .نماید بدارد عفو كند و از جهر به سخنان زشت در باره او صرفنظر مى

 



اظهار آن شد، چه اینكه آن خیر فعلى از افعال از قبیل پس ابداء خیر به معناى 

انفاق بر مستحقین و هر عمل پسندیده دیگر باشد كه باعث اعلاء كلمه دین و 

و چه اینكه ( نه به منظور ریا و خودنمایى)تشویق مردم به سوى كارهاى خیر 

به ذكر قولى از اقوال باشد، از قبیل اظهار شكر در برابر ولى نعمت و ستودن او 

جمیل و خلاصه تقدیر كردن از او به نحوى كه سایر اهل نعمت تشویق شوند به 

 .اینكه مانند ولى نعمت ما كارهاى نیك بكنند، این بود معناى ابداء خیر

 

اى است مطلق و دامنه شمولش  گو اینكه كلمه)و اما اخفاء خیر و پنهان كردن آن 

رسد اخفاء فعل خیر و  تر به ذهن مىو لیكن آنچه از این كلمه زود( گسترده است

  عمل شایسته

تر باشد هم چنان كه در جاى  است تا این عمل از ریا دورتر و به خلوص نزدیك

ا هِيَ وَ إنِْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا :)دیگر قرآن كریم آمده كه دَقاتِ فَنِعِمَّ إنِْ تُبْدُوا الصَّ

ئاتِكُمْ رُ الْفقَُراءَ، فَهُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَ یُكَفِّ   .(عَنْكُمْ مِنْ سَیِّ

 

 [ تشویق به عفو نمودن و چشم پوشى كردن از انتقام]

 

معناى پوشاندن است، پس عفو از به  (أوَْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ :)و اما كلمه عفو در جمله

سوء به معناى پوشاندن عمل زشت است، این نیز دو جور است، یكى به زبان و 

سى را كه به او بدى كرده نزد مردم فاش نكند و آبروى او آن به این است كه نام ك

را نزد مردم نبرد و سخنان زشت به جهر و آشكارا در باره او نگوید، قسم دوم به 

عمل است و آن به این است كه در مقام تلافى ظلم او بر نیاید و از او انتقام 

رآن نگیرد، هر چند كه شرعا جائز باشد، هم چنان كه در جاى دیگر ق

َ عَلَ   عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدى  فَمَنِ اعْتَدى)خوانیم مى قُوا اللََّّ  .(یْكُمْ وَ اتَّ

 



ا قَدِیراً )و اینكه فرمود َ كانَ عَفُوًّ در حقیقت سببى است كه در جاى مسبب  ،(فَإنَِّ اللََّّ

بصفة من صفات اللََّّ الكمالیة ان تعفوا عن سوء فقد اتصفتم : خود آمده و تقدیر كلام

هاى دیگران عفو و  اگر از بدى)و هو العفو على قدرة، فان اللََّّ ذو عفو على قدرته 

اید و آن صفت عفو  اغماض كنید به یكى از صفات كمالیه خداى تعالى متصف شده

تواند از  با داشتن قدرت بر تلافى است، چون خداى تعالى چنین است با اینكه مى

 (.كند ان انتقام بگیرد، عفو مىگنهكار

 

ِ وَ رُسُلهِِ )  قوُا بَیْنَ اللََّّ ِ وَ رُسُلهِِ وَ یُرِیدُونَ أنَْ یُفَرِّ إنَِّ الَّذِینَ یَكْفرُُونَ بِالِلَّّ

خِذُوا بَیْنَ ذلكَِ  وَ یَقوُلوُنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفرُُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدُونَ أنَْ یَتَّ

أوُلئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَ أعَْتَدْنا للِْكافِرِینَ عَذاباً  (811) سَبِیلاً 

 (818) مُهِیناً 

 

این آیات، انعطاف و توجهى به حال اهل كتاب كرده، حقیقت كفر آنان را بیان 

 دهد اى از مظالم و گناهان و سخنان فاسدشان را شرح مى كند و عده مى

ایمان به همه رسولان او است و تفرقه انداختن بین خدا و  ایمان به خدا مستلزم.]

 [ رسولانش كفر حقیقى است

 

ِ وَ رُسُلهِِ ) منظور از این كفار كه به خدا و پیامبران او  ...(إنَِّ الَّذِینَ یَكْفرُُونَ باِلِلَّّ

ورزند، اهل كتاب یعنى یهود و نصارا است كه یهود به موسى ایمان  كفر مى

ورزند و نصارا به موسى و  كفر مى ص به عیسى و محمد آورند ولى مى

پندارند  ورزند و این دو طائفه مى كفر مى ص ایمان دارند ولى به محمد ع عیسى

كه به خدا و به بعضى از رسولان او كفر نورزیده، تنها به بعضى دیگر از 

 :هاند، در حالى كه در آیه مورد بحث بطور مطلق فرمود رسولان او كفر ورزیده



 

اند و به همین جهت مطلب احتیاج پیدا  اینها به خدا و همه رسولان خدا كفر ورزیده

 .كرده به اینكه منظور از این اطلاق روشن شود

 

ِ وَ رُسُلهِِ وَ یَقُولوُنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ :)و به همین خاطر جمله قُوا بَیْنَ اللََّّ یُرِیدُونَ أنَْ یُفَرِّ

إنَِّ الَّذِینَ یَكْفرُُونَ :)عطف كرد بر جمله مورد بحث كه فرمود را (وَ نَكْفرُُ بِبَعْضٍ 

آن هم بطور عطف بیان عطف كرد، و تازه همین عطف بیان و تفسیر  ...(

كنند و حاصل بیان چنین است كه یهود و نصارا به  ابعاضش یكدیگر را تفسیر مى

ى ایمان داریم و به ما به بعض: گویند خدا و همه رسولان او كافرند، براى اینكه مى

خواهند بین خدا و رسولان او تفرقه انداخته، به خدا و  بعضى دیگر كافریم ، مى

بعضى از رسولانش ایمان آورند و به بعضى دیگر از رسولانش كفر بورزند با 

 .اینكه آن بعض نیز فرستاده خدا است و رد او رد خداى تعالى است

 

تر نموده،  مطلب را روشن آن گاه به بیانى دیگر و با عطف تفسیر

خواهند راهى متوسط، میان ایمان  مى (یُرِیدُونَ أنَْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذلكَِ سَبِیلًا )فرماید مى

به خدا و همه رسولانش و میان كفر به خدا و همه رسولانش اتخاذ كنند، یعنى به 

كه به بعضى از رسولان خدا ایمان آورده، به بعضى دیگر كفر بورزند، در حالى 

سوى خدا هیچ راهى نیست، الا یك راه و آن عبارت است از ایمان آوردن به او و 

به همه رسولان او، چون رسول بدان جهت كه فرستاده خدا است چیزى از خودش 

ندارد و اختیارى هم ندارد، پس ایمان به رسول خدا، ایمان به خدا است و كفر به 

 .نه آمیخته به مقدارى ایمان او، كفر به خداى تعالى است، كفرى خالص

 

پس این معنا به خوبى روشن شد و هیچ شكى در آن نماند كه ایمان به رسولى كه 

چنین وضعى دارد و خاضع شدن در برابر رسولى كه كفر و ایمان به وى هیچ 

ربطى به كفر و ایمان به خدا ندارد، در حقیقت خضوع در برابر غیر خداى تعالى 



بینى كه خداى تعالى بعد از آنكه  واضح و به همین جهت مىاست و شركى است 

خواهند با ایمان آوردن به بعضى و  یهود و نصارا را توصیف كرد به اینكه مى

كفر ورزیدن به بعضى دیگر، بین خدا و رسولان او تفرقه انداخته، راهى وسط 

كافر حقیقى  سازد كه اینها با این روش خود اتخاذ كنند، این معنا را خاطرنشان مى

وَ أعَْتَدْنا :)، و سپس تهدیدشان كرده و فرموده(أوُلئكَِ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا)هستند

    (كافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً للِْ 

 

قوُا بَیْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ أوُلئِكَ سَوْفَ  ِ وَ رُسُلهِِ وَ لَمْ یُفَرِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِالِلَّّ

ُ غَفوُراً رَحِیماً مْ وَ كانَ یُؤْتِیهِمْ أجُُورَهُ   (812) اللََّّ

 

قُوا بَیْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ  ) ِ وَ رُسُلهِِ وَ لَمْ یُفَرِّ تا آخر آیه سوم بعد از  ...(وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِالِلَّّ

اندازند تكفیر كرد و  آنكه یهود و نصارا را كه بین خدا و رسولانش تفرقه مى

 :فرمود

 

اى دیگر را  ورزند، در مقابل آنان نام طائفه رسولان او كفر مى كه اینها به خدا و

برد كه مثل آنان نیستند تا تقسیم اطرافیان بحث تمام شود، و آنها كسانى هستند  مى

كه به خدا و همه رسولان او ایمان دارند و فرقى میان این رسول و آن رسول 

 .گذارند نمى

 

ث چند التفات بكار رفته، نخست در آیه و باید توجه داشت كه در سه آیه مورد بح

در ( ما)اول كه خداى تعالى غایب فرض شده بود التفاتى از غیبت، به تكلم با غیر 

ایم و سپس التفاتى به  ما براى كافران چنین و چنان كرده: آیه دوم كه مى فرماید

و بعید نیست    (وْفَ یُؤْتِیهِمْ أجُُورَهُمْ أوُلئِكَ سَ )در جمله ص خطاب به رسول خدا



كه )ها این باشد كه خواسته است كیفر كفار را به خود گوینده  وجه این التفات

نسبت دهد تا از نظر لحن گفتار در دل شنونده مؤثر بیفتد، چون ( خداى تعالى است

خدا : چنین لحنى مؤثرتر از آن است كه كیفر را به غائب نسبت دهد و بفرماید

 .كند  چنین و چنانشان مى

 

كند، چون خطاب را  فاتى هم كه در آیه دوم واقع شده، این فائده را افاده مىالت

كردن آنجا كه سخن از وعده جمیل است و رسول علم دارد  ص متوجه رسول خدا

شود خود مفید این معنا است كه وعده مذكور قریب  به اینكه این وعده وفا مى

 .الوقوع است

 

ماءِ فَقَدْ سَألَوُا مُوسىیَسْئَلكَُ أهَْلُ الْكِتابِ أنَْ تُ ) لَ عَلَیْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّ   نَزِّ

اعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ  َ جَهْرَةً فَأخََذَتْهُمُ الصَّ أكَْبَرَ مِنْ ذلكَِ فَقالوُا أرَِنَا اللََّّ

نا اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَ آتَیْ 

 (813) سُلْطاناً مُبِیناً   مُوسى

 

كند و آن  اند بازگو مى كرده ص آیات سؤالى را كه اهل كتاب از رسول خدا این

این بوده كه خداى تعالى كتابى را از آسمان بر خود آنان نازل كند، چون آنها با 

نزول قرآن به وسیله وحى جبرئیل آن هم آیه آیه و تكه تكه قانع نشده بودند و 

واستند تا كتابى در بسته مانند مرغى از هوا به سوى آنان پائین آید و سپس به خ

كه كتابى از  ص درخواست اهل كتاب از پیامبر:]فرماید جواب آنان پرداخته مى

 [آسمان به ایشان نازل گردد و پاسخ به آنها

 



لَ عَلیَْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّ ) منظور از اهل كتاب، یهود  ...(ماءِ یَسْئَلكَُ أهَْلُ الْكِتابِ أنَْ تُنَزِّ

و نصارا است، چون معهود در اصطلاح قرآن در امثال این موارد همین است، 

 .اند نه تنها یهودیان پس سائل هر دو طائفه بوده

 

و این منافات ندارد كه مظالم و جنایاتى كه در ضمن این آیات شمرده شده، 

خدا و معبود گرفتن گوساله و نقض  مختص به یهود باشد از قبیل درخواست دیدن

پیمان در هنگام بالا رفتن طور و امر به سجده و نهى از تجاوز در روز شنبه و 

 .غیره

 

براى اینكه مرجع هر دو طائفه به یك اصل است و ریشه یهود و نصارا همان 

در بین آنان مبعوث شدند، هر چند كه  ع نژاد اسرائیل است كه موسى و عیسى

بعد از رفتنش به آسمان در غیر بنى اسرائیل یعنى در روم و عرب دعوت عیسى 

 .و حبشه و دیگران انتشار یافت

 

 .نبود( ع)علاوه بر اینكه ظلم قوم عیسى به عیسى كمتر از ظلم یهود به موسى 

 

و چون ریشه هر دو طائفه یكى بود، یهودیان را در خصوص جزاى خود آنان 

مْنا عَلیَْهِمْ فَبِ )مورد خطاب قرار داده، فرمود باتٍ أحُِلَّتْ  ظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّ طَیِّ

 .(لهَُمْ 

 

كردند این بوده كه از آسمان كتابى بر  ص و سؤالى كه اهل كتاب از رسول خدا

دانیم كه این سؤال قبل از نزول قرآن نبوده و حتى  آنان نازل شود و ما این را مى

نبوده بلكه قرآن نازل شده بود، اهل كتاب هم  قبل از تلاوت شدنش بر آنان نیز



دانستند كه نازل شده و بر عموم مردم از آن جمله اهل كتاب هم تلاوت شده  مى

مركز اهل كتاب بود و از آیات نازله در  بود، چون جریان مربوط به مدینه است كه

به  ص مدینه آگاه بودند، حتى از آیاتى هم كه در مكه و قبل از آمدن رسول خدا

مدینه نازل شده بود خبر داشتند، چیزى كه هست به قرآن و آیات قرآنى قانع نشدند 

 .شمردند و آن را كتابى آسمانى و دلیل نبوت نمى

 

با اینكه هر چه در قرآن كریم نازل شده توأم با تحدى و دعوى اعجاز بود، و 

محمد بن عبد مكرر اعلام داشت، كه اگر قرآن را كتابى آسمانى و دلیلى بر نبوت 

ها و بلكه انس و جن جمع شوید یك  ها بلكه انسان دانید، همه شما عرب نمى ص اللََّّ 

 .سوره مثل آن بیاورید

 

داً وَ قُلْنا  ورَ بِمِیثاقهِِمْ وَ قُلْنا لهَُمُ ادْخُلوُا الْبابَ سُجَّ وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّ

بْتِ وَ أخََذْنا   (811) مِنْهُمْ مِیثاقاً غَلیِظاً لهَُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّ

 

ورَ بِمِیثاقِهِمْ )فرماید آن گاه مى ، منظور از این میثاق آن پیمانى (وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّ

است كه خداى عز و جل از بنى اسرائیل گرفت و آن گاه كوه طور را بر بالاى 

آمده  93و آیه  13سر آنان بلند كرد كه داستانش در دو جا از سوره بقره یعنى آیه 

 .است

 

بْتِ وَ أخََذْنا )فرماید سپس مى داً وَ قلُْنا لهَُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّ وَ قلُْنا لهَُمُ ادْخُلوُا الْبابَ سُجَّ

، این دو داستان یعنى داستان وارد شدن آنان در باب حطه و (مِنْهُمْ مِیثاقاً غَلیِظاً 

و در سوره اعراف آیه  11 -11آیه  داستان تجاوزشان در شنبه، در سوره بقره،



آمده و بعید نیست میثاق مذكور راجع به این دو داستان و به غیر از  813 -818

  این دو داستان باشد، چون قرآن

كریم خاطر نشان كرده كه گرفتن میثاق از بنى اسرائیل مكرر اتفاق افتاده، مثلا 

َ یلَ لا تَعْ وَ إذِْ أخََذْنا مِیثاقَ بَنِي إسِْرائِ )فرماید مى  .( ...بُدُونَ إلِاَّ اللََّّ

وَ إذِْ أخََذْنا مِیثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ )فرماید و در جاى دیگر مى

 . (مْ وَ أنَْتُمْ تَشْهَدُونَ أنَْفُسَكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ ثُمَّ أقَْرَرْتُ 

 قرآن 813صفحه 

ِ وَ قَتْلهِِمُ الْْنَْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ فَبِما نَقْضِهِمْ  مِیثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآیاتِ اللََّّ

ُ عَلَیْها بِكُفْرِهِمْ فَلا یُؤْمِنُونَ إلِاَّ  قَوْلهِِمْ قُلوُبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللََّّ

 (811) یماً مَرْیَمَ بُهْتاناً عَظِ   وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلهِِمْ عَلى (811) قَلیِلاً 

 

ِ وَ قَتْلهِِمُ الْْنَْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ قَوْلهِِمْ ) فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآیاتِ اللََّّ

اى است كه از مطالب قبل  فهماند كه جمله نتیجه حرف فاء بر سر این جمله مى (...

مْنا :)است متعلق به كلمه جار و مجرورى (فَبِما نَقْضِهِمْ )شود و كلمه گرفته مى حَرَّ

كه بعد از چند آیه و شمردن جرائم بنى اسرائیل در آن آیات  819در آیه  (عَلَیْهِمْ 

شكنى آنان حرام كردیم بر آنان  آمده و حاصل معنایش این است كه به خاطر پیمان

 ...طیباتى را كه 

 

اسرائیل را با آنها  و این آیات در این زمینه سخن دارد كه مجازاتهایى كه خدا بنى

مجازات كرد بیان كند، مجازاتهایى كه با عواقب وخیم دنیایى بود و یا عواقب شوم 

هاى زشت بنى اسرائیل سخن رفته كه در  اى سنت اخروى و در این آیات از پاره

 .آغاز یادى از آنها نشده بود

 



هایى كه قبلا از  شكنى خلاصه گیرى است از پیمان (فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ )پس جمله

 .شود بنى اسرائیل خاطر نشان شده بود و بعدا نیز از آنان ذكر مى

 

خلاصه گیرى از انواع كفرهایى است كه این امت به  (وَ كُفْرِهِمْ بِآیاتِ اللََِّّ )و جمله

و كفرشان بعد از آن زمان كه قرآن ( ع)آن گرفتار شدند، كفرشان در زمان موسى 

آن كفرها را بر شمرده و از جمله آنها دو موردى است كه در كریم بسیارى از 

َ   فَقَدْ سَألَوُا مُوسى:)اول این آیات آمده، یكى در جمله أكَْبَرَ مِنْ ذلكَِ فَقالوُا أرَِنَا اللََّّ

ر و اگ (ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ :)و یكى دیگر در جمله (جَهْرَةً 

این دو نوع كفر در آن آیات قبل از سایر كفرهاشان ذكر شده، ولى در آیه مورد 

بحث در آخر آمده، براى این بوده كه مقام صدر آیات با مقامى كه آیه مورد بحث 

دارد مختلف است و به همین جهت مقتضاى آن دو نیز مختلف شده، توضیح اینكه 

اسرائیل شد كه از  از آنجا كه در صدر آیات متعرض درخواست بنى

كتابى از آسمان بر ایشان نازل شود لذا یادآورى اینكه : خواستند پیامبرشان

تر و  درخواستى بزرگتر از این نیز كردند و گوساله را پرستیدند، در اینجا مناسب

بهتر بود ولى در آیه مورد بحث و ما بعد آن متعرض مجازات آنان در قبال اعمال 

تى كه بعد از اجابت دعوت حق مرتكب شدند و نیز از زشتشان بود، اعمال زش

كرد، یادآورى مساله نقض  آنجا كه در این آیه سبب این اعمال زشت را بیان مى

 .تر و فهمش به ذهن نزدیكتر بود پیمان در این مقام مناسب

 

انبیا را بدون  بنى اسرائیل: فرماید ، منظور از اینكه مى(وَ قَتْلهِِمُ الْْنَْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ )

و غیر آن دو بزرگوار است كه قرآن بطور اجمال و  ع حق كشتند، زكریا و یحیى

 .بدون ذكر اسامى شریف آنان یاد كرده است

 

كلمه غلف جمع كلمه اغلف است و اغلف به معناى چیزى  (وَ قَوْلهِِمْ قلُوُبُنا غُلْفٌ )

هایى بر آن  ى است كه پردههایى پوشیده شده باشد و قلب اغلف قلب است كه در پرده



افتاده باشد، نگذارد دعوت حقه انبیا را بشنود و حق را كه به سوى آن دعوت 

ما یهودیان دلهایمان غلف است، منظورشان این بوده : شود بپذیرد و اینكه گفتند مى

پذیریم و این ناپذیرى دلهاى ما مستند به  كنیم و نمى كه ما دعوت انبیا را رد مى

خدا ما را اغلف : اند بگویند ن است، خدا ما را چنین كرده، كانه خواستهخداى سبحا

نسبت به پذیرش دعوت غیر موسى : اند بگویند القلب خلق كرده و یا خواسته

ایم، چه كنیم اختیارى از خود نداریم، خدا ما را اینطور خلق كرده  اینطور خلق شده

 .كه غیر دعوت موسى را نپذیریم

 

آرى به خاطر كفرشان و تهمت  (مَرْیَمَ بُهْتاناً عَظِیماً   بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلهِِمْ عَلىوَ )

این ( ع)عظیمى كه به مریم زدند، خدا بر دلهاشان مهر زد و تهمتشان به مریم 

را به دنیا آورد، او را متهم به زنا كردند و ( ع)بود كه وقتى فرزند خود، عیسى 

در آغاز ولادتش به زبان ( ع)هم بهتان، زیرا خود عیسى این خود، هم كفر بود و 

ِ، آتانِيَ الْ :)آمد و با آنان سخن گفت كه اإنِِّي عَبْدُ اللََّّ    (كِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِیًّ

 

ِ وَ ما قَتَلوُهُ وَ ما  ا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللََّّ وَ قَوْلهِِمْ إنَِّ

هَ لهَُمْ وَ إنَِّ الَّذِینَ اخْتَلفَوُا فِیهِ لفَِي شَكٍّ مِنْهُ ما لهَُمْ بِهِ صَلَبُوهُ  وَ لكِنْ شُبِّ

نِّ وَ ما قَتَلوُهُ یَقِیناً   (817) مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباعَ الظَّ

 

 ([ع)مشتبه شدن امر بر یهود در مورد كشتن و به دار آویختن عیسى ]

 

ا قَتَلْنَ ) ِ وَ ما قَتَلوُهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ وَ قَوْلهِِمْ إنَِّ ا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللََّّ

هَ لهَُمْ  در سابق یعنى در سوره آل عمران آنجا كه سخن از داستان عیسى  ...(شُبِّ

را به چه شكلى ( ع)اند در اینكه عیسى  بود گفتیم كه یهودیان اختلاف كرده( ع)



را به دار آویختند؟ و یا كشتند و به دار نزدند؟ شاید اینكه در آیه  كشتند، آیا او

ما او را كشتیم و سپس از كشتن و به دار زدن : مورد بحث اول فرموده كه گفتند

نه او را كشتند و نه به دارش زدند ، براى این بوده كه : او سخن گفته و فرموده

اقسام دعوى آنان را رد كند، چون مقام، مقام رد دعوى آنان بوده، خواسته همه 

 .بطورى كه دیگر هیچ تردیدى نماند

 

اختلاف كردند كه آیا ( ع)یعنى آنهایى كه در باره عیسى  (وَ إنَِّ الَّذِینَ اخْتَلفَُوا فِیهِ )

در شك ( ع)در باره امر عیسى  (لفَِي شَكٍّ مِنْهُ )او را كشتند و یا به دار آویختند

نِّ ما لَ )هستند، یعنى جهل دارند ، علمى بدان ندارند و (هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباعَ الظَّ

پیرویشان تنها از ظن و تخمین است و یا صرفا ترجیح دادن یك طرف احتمال 

 .است بدین جهت كه فلانى چنین گفته است

 

ا یا او ر)یعنى او را بطورى كه یقین داشته باشند نكشتند، و  (وَ ما قَتَلوُهُ یَقِیناً )

و چه بسا بعضى از مفسرین ( دهم نكشتند و من این خبر را به تو بطور یقین مى

گردد و معناى جمله این است  ما قتلوه به علم بر مى: ضمیر در جمله: اند كه گفته

لص كردن آن از شك كه آنان علم را یقینا نكشتند و كشتن علم در لغت به معناى خا

   .و تردید است

 

 

 [ با روح و جسم او و نوعى تخلیص بوده( سوى خدا به( )ع)رفع عیسى ]

 

ُ عَزِیزاً حَكِیماً ) ُ إلَِیْهِ وَ كانَ اللََّّ به آسمان را ( ع)مساله رفع عیسى  (بَلْ رَفَعَهُ اللََّّ

 :قرآن كریم در سوره آل عمران آورده و فرموده



 

ُ یا عِیسى) و خداى تعالى بطورى كه    (تَوَفِّیكَ وَ رافِعُكَ إلِيََّ إنِِّي مُ   إذِْ قالَ اللََّّ

 .را ذكر كرد و سپس بالا بردن را( گرفتن)كنید اول توفى  ملاحظه مى

 

و این آیه شریفه به حسب سیاق، وقوع ادعاى یهود را كه او را كشتند و یا به دار 

كند و ظاهرش دلالت دارد بر اینكه همان شخصى را كه یهود  اند نفى مى زده

او را دارند خداى تعالى با همان بدن شخصیش به  دعوى كشتن و به دار زدن

( ع)شود عیسى  سوى خود بالا برده و از كید دشمن حفظ فرموده، پس معلوم مى

را با بدن و روحش به آسمان بالا برده، نه اینكه مانند سایر انسانها روحش از 

با كالبدش جدا شده و به آسمان بالا رفته باشد، چون این احتمال چیزى است كه 

 :سازد، چون اضرابى كه در جمله ظاهر آیه با در نظر گرفتن سیاق آن نمى

 

ُ إلَِیْهِ ) واقع شده، با صرف بالا بردن روح عیسى بعد از مردنش  (بَلْ رَفَعَهُ اللََّّ

بالا رفتن روح بعد از مردن هم در قتل هست و هم در : تر بگویم سازد و ساده نمى

عادى، چون هر كسى كه بمیرد روحش به عالم  آویخته شدن به دار و هم در مردن

بلكه ما او را به سوى خود بالا بردیم : رود دیگر معنا ندارد بفرماید ارواح بالا مى

 .فهماند بالا بردن عیسى با روح و جسمش بوده كلمه بلكه به ما مى

. 

 

یَوْمَ الْقِیامَةِ یَكُونُ  وَ إنِْ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ إلِاَّ لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ 

 (819) عَلَیْهِمْ شَهِیداً 

 



كلمه  (وَ إنِْ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ إلِاَّ لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یَكُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً )

مبتداء  (مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ ) ان در این آیه نافیه و به معناى نیست است و در جمله

به و در كلمه : حذف شده، تقدیر آن احد من اهل الكتاب است و ضمیر در كلمه

گردد و اما ضمیر در قبل موته مورد اختلاف واقع شده  بر مى( ع)یكون به عیسى 

 .كه مرجع آن كجا است

 

مرجع آن مبتداء تقدیرى یعنى همان كلمه احد است و : اند بعضى از مفسرین گفته

ن است كه هر یك یك از اهل كتاب قبل از مردنش به عیسى ایمان معناى آیه ای

شود كه عیسى رسول خدا و  اى قبل از مردن برایش روشن مى آورد یعنى لحظه مى

بنده حقیقى او بوده، چیزى كه هست ایمان آوردن به وى در این لحظه یعنى در دم 

مه اهل كتاب جان دادن سودى به حال او ندارد و عیسى در روز قیامت علیه ه

شهادت خواهد داد چه اینكه به وى ایمانى سودمند آورده باشند و چه ایمانى بى 

فائده و یا به عبارت دیگر چه اینكه در طول زندگى به وى ایمان داشته باشند و 

 .چه در دم مرگ ایمان آورده باشند

 

تقدیرى بر را به احد  (قَبْلَ مَوْتِهِ )مؤید این احتمال این است كه اگر ضمیر در

  نگردانیم

برگردانیم، برگشت معنا به همان چیزى خواهد شد كه در ( ع)بلكه به عیسى 

هنوز زنده است و از دنیا نرفته و اینكه در ( ع)بعضى از روایات آمده كه عیسى 

آید و همه یهود و نصاراى موجود در آن روز به وى  آخر الزمان از آسمان مى

طور معنا كردن مستلزم آن است كه در آیه شریفه بدون آورند و آیه را این ایمان مى

هیچ دلیلى مخصص، مرتكب تخصیص بشویم و با اینكه آیه بطور كلى در باره 

اهل كتاب فرموده، یك یك آنان به عیسى ایمان خواهند آورد، بگوئیم یهود و 

اند، یعنى بین به آسمان رفتن  كرده نصارایى كه بین دو مقطع تاریخى زندگى مى



آورند و این صحیح  اند به عیسى ایمان نمى عیسى و نازل شدنش از آسمان بوده

 .نیست

 

هِمْ عَنْ  مْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أحُِلَّتْ لهَُمْ وَ بِصَدِّ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّ

ِ كَثِیراً  بَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ  (811) سَبِیلِ اللََّّ أكَْلهِِمْ أمَْوالَ  وَ أخَْذِهِمُ الرِّ

 (818) النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أعَْتَدْنا للِْكافرِِینَ مِنْهُمْ عَذاباً ألَیِماً 

 

دو كیفر، یكى دنیوى و دیگرى اخروى كه یهود به خاطر مظالمشان مستوجب آن ]

 [دو شدند

 

باتٍ ) مْنا عَلَیْهِمْ طَیِّ حرف فاء كه در آغاز  .(..أحُِلَّتْ لهَُمْ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّ

فهماند مضمون آیه نتیجه  رساند و مى این آیه آمده تفریع و نتیجه گیرى را مى

آمده، ( یعنى بدون الف و لام)مطالب قبل است و اگر كلمه ظلم در این آیه نكره 

براى این است كه عظمت آن ظلم را برساند و یا براى این است كه انگشت روى 

هاى آنان نگذاشته باشد، چون غرض مهمى در مشخص  ك ظلم معینى از ظلمی

كردن آن ظلم در بین نبوده و این كلمه یعنى كلمه ظلم بدل است از فجایعى كه 

: در بین اقسام بدل یعنى)یهود داشته و در آیات قبل ذكر شدند، چیزى كه هست 

ها  طورى كه بعضىب( بدل اشتمال -3. بدل جزء از كل -2. بدل كل از كل -8

تواند بدل كل از كل باشد بلكه بدل بعض از كل است چون خداى  نمى: اند گفته

تعالى این ظلم یهودیان را علت تحریم طیبات بر آنان دانسته و چیزى بر یهود 

ها  در تورات و با این تحریم( ع)تحریم نشد مگر در شریعت نازله بر موسى 

كه در آمار فجایع و مظالم یهود آمده، شریعت موسى خاتمه یافته و بطورى 

اند، نظیر تهمت زدن به  امورى ذكر شده كه بعد از در گذشت موسى مرتكب شده

 .مریم و امثال آن



 

اى از  پس مراد از ظلم مورد نظر، بعضى از مظالم فجیع است كه باعث شده پاره

هِمْ  وَ ) طیبات بعد از حلال بودنش تحریم شود، خداى تعالى پس از آن جمله بِصَدِّ

ِ كَثِیراً  كه از اعراض مكرر آنان از راه خدا و رباخواریشان با )را  (عَنْ سَبِیلِ اللََّّ

( دهد اینكه از آن نهى شده بودند و خوردنشان مال مردم را به باطل خبر مى

 :ضمیمه جمله گذشته كرد و سپس فرمود

 

مْنا عَلَیْهِمْ ) :این جمله عطف است بر جمله (وَ أعَْتَدْنا للِْكافِرِینَ مِنْهُمْ عَذاباً ألَیِماً ) حَرَّ

فهماند كه یهود به خاطر مظالمشان از ناحیه خداى تعالى مستوجب  و مى ( طَیِّباتٍ 

یكى دنیایى و عمومى و آن عبارت بود از حرام شدن طیبات بر : دو كیفر شدند

است از  آنان و دوم كیفرى اخروى و خاص افراد كافر یهود و آن كیفر عبارت

 .عذاب الیم

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِما أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَ  لكِنِ الرَّ

كاةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ  لاةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّ ما أنُْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ وَ الْمُقِیمِینَ الصَّ

ِ وَ الْیَوْمِ الْْخِرِ أوُلئِكَ   (812) سَنُؤْتِیهِمْ أجَْراً عَظِیماً بِالِلَّّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِما أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَ ما أنُْزِلَ مِنْ ) لكِنِ الرَّ

این جمله استثناء و به اصطلاح استدلالى است از اهل كتاب و كلمه  (قَبْلكَِ 

ده همه مبتداء و جمله یؤمنون خبر آنها است راسخون و آنچه بر این كلمه عطف ش

 .منهم متعلق به راسخون است و در این كلمه حرف من تبعیضى است: و كلمه

 

المؤمنون با كلمه راسخون در تعلق و ارتباط با كلمه منهم ازنظر : و ظاهرا كلمه

معنا شركت دارد، پس این جار و مجرور متعلق به هر دو كلمه است و معناى 

لیكن آنها كه راسخ در علم هستند و نیز آنها كه : رد بحث چنین استجمله مو

 .آورند  مؤمن حقیقى اهل كتابند به تو و به آنچه قبل از تو نازل شده ایمان مى



 قرآن 811صفحه 

ا أوَْحَیْنا إلَِیْكَ كَما أوَْحَیْنا إلِى) بِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أوَْحَیْنا إلِى  إنَِّ   نُوحٍ وَ النَّ

وَ أیَُّوبَ   إبِْراهِیمَ وَ إسِْماعِیلَ وَ إسِْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْْسَْباطِ وَ عِیسى

 (813) وَ یُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَیْمانَ وَ آتَیْنا داوُدَ زَبُوراً 

 

ا أوَْحَیْنا إلَِیْكَ كَما أوَْحَیْنا إلِى) بِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ   إنَِّ ید چون ظاهر این آ مى ...(نُوحٍ وَ النَّ

خواهد بیان كند كه  این است كه مى( بطورى كه در تفسیرش خواهد آمد)آیه 

آورند كه نبوت تو و وحیى  اینگونه افراد از این جهت و بدین علت به تو ایمان مى

كه ما تو را بدان گرامى داشتیم شبیه به وحیى است كه انبیاى گذشته خدا براى 

ه به نوح و پیغمبران بعد از او شد و نیز وحیى كه به آنان خواندند، مانند وحیى ك

هایشان را برایت شرح  آل ابراهیم و آل یعقوب و به سایر انبیایى شد كه ما داستان

با مؤمنین اهل كتاب بیشتر ( فرمائید بطورى كه ملاحظه مى)و این معنا . ندادیم

لتُِنْذِرَ قَوْماً )ل آیهتطبیق دارد تا با مؤمنین عرب كه خداى عز و جل آنها را به مث

یعنى در مدت فترت )قرنها : توصیف كرده و فرموده  (آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلوُنَ  ما أنُْذِرَ 

پیغمبرى به سوى آنان نیامده و از وحى خدا به كلى ( كه حدود پانصد سال بوده

كند به اینكه قبل از  غافل بودند ولى در آیه مورد بحث مؤمنینى را توصیف مى

اند پس آیه مورد بحث با اهل كتاب  ها دیده ها و وحى نبوت و وحى به تو، نبوت

ا أوَْحَیْنا إلَِیْكَ كَما أوَْحَیْنا إلِى)انطباق بیشترى دارد بِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ   إنَِّ این  ...(نُوحٍ وَ النَّ

چرا آیه شریفه همانطور كه قبلا نیز اشاره كردیم در این مقام است كه بیان كند 

و خدا داناتر  -آورند و حاصل معناى آیه این افراد استثنایى به اسلام ایمان مى

آورند براى  این است كه اینگونه افراد به آنچه بر تو نازل شده ایمان مى -است

ما آنچه به تو دادیم چیز بى سابقه و نو ظهورى : فرماید اینكه خداى تعالى مى

ى و جهاتى باشد كه در نزد انبیاى گذشته نبوده، چنین نیست كه مشتمل بر دعاو

نبوده باشد بلكه امر وحى یك نواخت است، هیچ اختلافى بین مصادیق آن نیست، 

كنیم كه به نوح و انبیاى بعد از او  براى اینكه ما به همان كیفیت به تو وحى مى



اولین پیامبرى بود كه كتاب و شریعت آورد، و به همان ( ع)وحى كردیم و نوح 

كنیم كه به ابراهیم و انبیاى بعد از او و از آل او وحى كردیم  یت به تو وحى مىكیف

شناختند و به كیفیت بعثت و دعوت  كتاب این انبیاء را مى و افراد استثنایى از اهل

دانستند كه بعضى از آنها كتاب آوردند، مانند داوود كه زبور  آنان آشنا بودند و مى

سنخه وحى و نبوت و مانند موسى كه معجزه تكلیم  را آورد كه خود وحیى بود از

را داشت كه خود نوعى دیگر از وحى نبوت بود و مانند غیر او چون اسماعیل و 

اسحاق و یعقوب كه بدون كتاب آمدند ولى آمدنشان باز مستند به وحى نبوت بود، 

 .یعنى پیغمبر صاحب كتاب از آمدن آنان خبر داده بود

 

كلمه زبور به معناى مكتوب : اند بعضى از مفسرین گفته ...(زَبُوراً وَ آتَیْنا داوُدَ )

فلانى فلان چیز را : است و از این جا منشا گرفته كه وقتى عرب بخواهد بگوید

 .زبره یعنى آن را نوشت، پس زبور به معناى مزبور است: گوید نوشت، مى

لاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ وَ وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُ 

ُ مُوسى رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لئَِلاَّ یَكُونَ  (811) تَكْلِیماً   كَلَّمَ اللََّّ

ُ عَزِیزاً حَكِیماً  سُلِ وَ كانَ اللََّّ ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ  (811) للِنَّاسِ عَلَى اللََّّ

 

رِینَ وَ مُنْذِرِینَ ) این سه كلمه یا هر سه حالند و یا اولى حال و دو  ..(.رُسُلًا مُبَشِّ

ةً كا)تاى اخیر صفتند براى آن و ما در سابق یعنى در تفسیر آیه شریفه نَ النَّاسُ أمَُّ

در جلد دوم این كتاب بحثى مفصل از اینكه ارسال رسولان چه معنا    (واحِدَةً 

 ست؟دارد؟ و تمامیت حجت از ناحیه خدا بر مردم به چه معنا ا

 

و اینكه عقل به تنهایى و بدون راهنمایى انبیایى كه از ناحیه خداى تعالى مبعوث 

 .تواند بشر را اداره كند گذراندیم شوند و شرایعى بیاورند نمى



 

ُ عَزِیزاً حَكِیماً ) حال كه عزت مطلقه و حكمت مطلقه و بدون قید و شرط  (وَ كانَ اللََّّ

ت كه كسى بر او غلبه كند و حجت و دلیل از آن خداى تعالى است، دیگرمحال اس

خود را بر حجت خدا غلبه دهد بلكه حجت بالغه تنها براى خدا است هم چنان كه 

ةُ الْبالغَِةُ قُلْ فَللَِّ ) :خودش فرمود  . (هِ الْحُجَّ

 

ُ یَشْهَدُ بِما أنَْزَلَ إلَِیْكَ أنَْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلائِكَةُ یَشْهَدُ .   ونَ وَ كَفىلكِنِ اللََّّ

ِ شَهِیداً  ِ قَدْ  (811) بِالِلَّّ وا عَنْ سَبِیلِ اللََّّ ضَلُّوا  إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ صَدُّ

 (817) ضَلالاً بَعِیداً 

 

ُ یَشْهَدُ بِما أنَْزَلَ إلَِیْكَ أنَْزَلهَُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلائِكَةُ یَشْهَدُونَ ) كلمه لكن به ما  ...(لكِنِ اللََّّ

ماند كه در این آیه از مطالب قبل استدراك شده، هم چنان كه چند آیه قبل فه مى

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ )استدراكى دیگر شد و در آن فرمود و استدراك در مورد  (لكِنِ الرَّ

بحث در معناى استثناى منقطع است، استثناء از رد سؤال اهل كتاب و اینكه باید 

چون ردى كه از این در خواست كرد و كتابى از آسمان بر تو نازل شود، 

اى داشت و آن لازمه این بود كه  لازمه ...(أكَْبَرَ مِنْ ذلكَِ   فَقَدْ سَألَوُا مُوسى:)فرمود

پس درخواستشان مردود است زیرا آنچه پیامبر اسلام آورده از طریق وحى از 

انبیا از  ناحیه پروردگارش بوده و از نظر نوع هیچ فرقى و تغایرى با آنچه سایر

كند به اینكه من به  اند ندارد، خوب با این حال كسى كه ادعا مى وحى آسمانى آورده

اند ایمان دارم باید بدون هیچ فرقى به آنچه این پیغمبر  آنچه انبیاى گذشته آورده

 .آورده نیز ایمان بیاورد

 



خداى  بلكه با همه اینها: در آیه مورد بحث از این بیان استدراك كرده، فرموده

تعالى خود گواه است بر حقانیت آنچه بر پیغمبرش نازل كرده، ملائكه نیز بر آن 

 .گواهند و خدا به تنهایى براى گواهى دادن كافى است

 

از مورد گواهى خدا و )ها را  وحى شیطان (أنَْزَلهَُ بِعِلْمِهِ ) قید بعلمه در جمله]

 [سازد خارج مى( ملائكه

 

یعنى  (أنَْزَلهَُ بِعِلْمِهِ :)این گواهى فرموده این جمله استمتن آن چیزى كه خدا در 

خدا این شریعت را به علم خود نازل كرده و خواسته است بفهماند صرف نزول 

ها  در اثبات مدعا كافى نیست، براى اینكه بعضى از اقسام نزول به وحى شیطان

 .است

 

وا عَنْ سَبِیلِ اللََِّّ ) بعد از آنكه خداى  ( قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِیداً إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ صَدُّ

تعالى حجت بالغه در رسالت پیامبرش و در نزول كتاب او از ناحیه خود را ذكر 

این كتاب از سنخ وحیى است كه به انبیاى قبل از : كرد و بعد از آنكه فرمود

ادت شده و اینكه این كتاب مقرون به شهادت او و شه وحى مى ص رسول خدا

ملائكه اوست، هر چند كه او براى شهادت كافى است، اینك در این آیه ضلالت 

كسانى را كه به این حجت بالغه كفر بورزند و از آن اعراض كنند، هر كس كه 

 .باشند، چه یهود و چه نصارا، محقق و تثبیت نموده است

 

عن كتاب اللََّّ ان الذین كفروا و صدوا : و در این آیه شریفه به جاى آنكه بفرماید

وا عَنْ سَبِیلِ اللََِّّ :)فرموده و با اینكه گفتار در نزول كتاب از ناحیه خدا بود  (وَ صَدُّ

كسانى كه كفر ورزیدند و : و این خود یك كوتاه گویى لطیفى است و كانه فرموده

كنند، به  از پیشرفت این كتاب و این وحیى كه كتاب متضمن آن است جلوگیرى مى



اند و كسانى كه كفر بورزند و از راه  ر ورزیده و از آن جلوگیرى كردهراه خدا كف

 .شوند خدا جلوگیرى كنند چنین و چنان مى

ُ لیَِغْفرَِ لهَُمْ وَ لا لیَِهْدِیَهُمْ ) إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ ظَلمَُوا لَمْ یَكُنِ اللََّّ

مَ خالِدِینَ فِیها  (811) طَرِیقاً  ِ أبََداً وَ كانَ ذلِ إلِاَّ طَرِیقَ جَهَنَّ كَ عَلَى اللََّّ

 (819) یَسِیراً 

 

ُ لیَِغْفِرَ لهَُمْ ) در اینجا براى بار دوم ضلالت  ...(إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ ظَلمَُوا لَمْ یَكُنِ اللََّّ

كفار، و سر انجام شوم آنان را تثبیت نموده، در حقیقت تحقیق و تثبیت قبلى را كه 

كند و بر این اساس مراد از ظلم در اینجا نیز همان  تاكید مىمضمون آیه قبلى بود 

 .صد و جلوگیرى از راه خدا است و مطلب روشن است

 

و ممكن است آیه شریفه در مقام تعلیل آیه قبل باشد و بیان كند كه چرا ضلالت 

 .آنان ضلالت بعیدى است و معناى آیه روشن است

هَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ ال) كُمْ فَآمِنُوا خَیْراً لكَُمْ وَ یا أیَُّ سُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّ رَّ

ُ عَلیِماً  ماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ كانَ اللََّّ ِ ما فِي السَّ إنِْ تَكْفرُُوا فَإنَِّ لِِلَّّ

 (871) حَكِیماً 

 

بعد از آنكه از پیشنهاد اهل كتاب و درخواستشان مبنى بر اینكه رسول 

ایشان نازل كند پاسخشان داد و بیان كرد كه رسول او كتابى از آسمان بر  ص خدا

هر چه آورده به حق آورده و از ناحیه پروردگارش آورده و كتابى كه از ناحیه 

پروردگارش آورده، حجتى است قاطع كه هیچ شكى و تردیدى در آن نیست، اینك 

به  در این آیات نتیجه گیرى كرده كه پس قرآن حق دارد تمامى بشر را دعوت كند

 .سوى رسول اسلام و كتاب او



 

ماواتِ وَ الْْرَْضِ ) ِ ما فِي السَّ یعنى اگر ایمان نیاورید و به  (وَ إنِْ تَكْفرُُوا فَإنَِّ لِِلَّّ

كند و نه چیزى  نبوت آن جناب كفر بورزید كفر شما نه چیزى به شما اضافه مى

ر آسمان و زمین كند، براى اینكه هر چیز از چیزهایى كه د از خداى تعالى كم مى

است از آن خدا است، پس این محال است كه چیزى از ملك او از او سلب شده و 

از ملك او خارج شود، آرى در طبیعت هر چیزى كه در آسمانها و زمین است این 

نوشته شده كه ملك خداى تعالى به تنهایى است و غیر از خدا كسى در ملكیت آن 

عینا همان مملوك بودنش است و با این  شریك نیست، پس موجود بودن هر چیز

حال چگونه ممكن است چیزى با حفظ اینكه چیزى است از ملك او سلب شود، 

 .یعنى چیز باشد و ملك خداى تعالى نباشد؟

 

تر  آیه شریفه یكى از كلمات جامعه قرآن است كه هر چه انسان در تدبر آن باریك

 شود

به وسعت عجیبى در تبیان و برد و  به لطافت بیشترى در معنایش پى مى

 .شود روشنگرى آن واقف مى

 

آرى احاطه مالكیت خداى تعالى بر همه اشیاء و آثار اشیاء در مفهوم كفر و ایمان 

سازد بنا بر  كند و آنها را پر معنا مى و طاعت و معصیت معانى لطیفى ایجاد مى

تواند،  ر چه مىاین خواننده عزیز باید در این ملكیت مطلقه و از هر جهت خدا ه

 .ترى از كفر و ایمان برایش كشف شود بیشتر دقت كند تا معانى لطیف

 قرآن 811صفحه 

مَا  ِ إلِاَّ الْحَقَّ إنَِّ یا أهَْلَ الْكِتابِ لا تَغْلوُا فِي دِینِكُمْ وَ لا تَقوُلوُا عَلَى اللََّّ

ِ وَ كَلمَِتُهُ أَ  مَرْیَمَ وَ رُوحٌ   لْقاها إلِىالْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللََّّ



ُ إلِهٌ  مَا اللََّّ ِ وَ رُسُلهِِ وَ لا تَقوُلوُا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَیْراً لكَُمْ إنَِّ مِنْهُ فَآمِنُوا بِالِلَّّ

ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ وَ  واحِدٌ سُبْحانَهُ أنَْ یَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّ

ِ وَكِیلاً   كَفى  (878) بِالِلَّّ

 

ِ إلِاَّ الْحَقَّ ) ظاهر این  (...یا أهَْلَ الْكِتابِ لا تَغْلوُا فِي دِینكُِمْ وَ لا تَقُولوُا عَلىَ اللََّّ

سخن گفته شده این ( ع)البته به قرینه اینكه در این خطاب در باره مسیح )خطاب 

است كه مورد خطاب خصوص نصارا باشد نه عموم اهل كتاب و اگر نصارا را 

مورد خطاب ( كه عنوانى است مشترك بین یهود و نصارا)ه عنوان اهل كتاب ب

قرار داد، براى اشاره به این حقیقت است كه نصارا بدان جهت كه اهل كتابند باید 

از حدودى كه خداى تعالى نازل كرده و در كتب آسمانیش بیان فرموده تجاوز 

و آن اینكه در باره خداى نكنند و یكى از آن حدود همین مساله مورد بحث است 

 .تعالى به جز حق چیزى نگویند

 

خطاب متوجه یهود و نصارا هر دو است، : البته این امكان نیز هست كه بگوئیم

براى اینكه یهودیان نیز مانند نصارا در دین خود غلو كردند و در باره خداى 

ا حكایت تعالى سخنان غیر حقى گفتند، هم چنان كه قرآن یكى از سخنان یهود ر

 .(هُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللََِّّ وَ قالَتِ الْیَ )فرماید كرده مى

 

مَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ )و بنا بر این، اینكه دنبال جمله مورد بحث فرمود إنَِّ

 ِ در حقیقت از باب خصوصى كردن خطابى عمومى است تا تكلیف  ...(رَسُولُ اللََّّ

  خاص طائفه خاصى

 .ن را بیان كنداز مخاطبی

 



 ([ع)كلمه و روح بودن عیسى ] 

 

وحُ مِنْ أمَْرِ رَ )و مطابق آیه شریفه (وَ رُوحٌ مِنْهُ ) وحِ قُلِ الرُّ   (بِّيیَسْئَلوُنَكَ عَنِ الرُّ

كلمه كن خدا بود و چون كلمه كن از عالم ( ع)روح از عالم امر است و عیسى  

یعنى در جلد سوم این كتاب آنجا امر است پس عیسى روح نیز بود، ما در سابق 

 .كردیم در باره این آیه سخن گفتیم كه از خلقت عیسى بحث مى

 

ُ إلِهٌ واحِدٌ ) مَا اللََّّ ِ وَ رُسُلهِِ وَ لا تَقُولوُا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَیْراً لكَُمْ، إنَِّ حرف فا  (فَآمِنُوا بِالِلَّّ

اى است كه  فهماند مطلب نتیجه كه در اول این جمله در آمده، فاء تفریع است و مى

مَا الْمَسِیحُ )شود، چون گفتار در اول به وسیله جمله از اول كلام گرفته مى تعلیل  (إنَِّ

شده بود، از آن تعلیل این نتیجه را گرفته كه پس باید به خدا و رسول او ایمان 

ى بیاورید و سخن از سه خدا مگویید و خلاصه كلام اینكه وقتى معلوم شد كه عیس

شود كه او را به همین عنوان  كلمه اللََّّ و روح خدا است، بر شما واجب مى

بشناسید و ایمانتان به او ایمان به خدا و به ربوبیت خدا و به رسولان خدا باشد كه 

یكى از آنان عیسى است و هرگز سخن از سه خدایى مگویید و این ترك اعتقاد به 

 .ر حالى است كه خیر شما در آن استسه خدا و یا ایمان به خدا و رسولانش د

 

براى ( ع)منزه بودن خداى سبحان از داشتن فرزند و نفى فرزند بودن عیسى ] 

 [خدا و الوهیت او

 

ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ ) كلمه سبحان  ...(سُبْحانَهُ أنَْ یَكُونَ لهَُ وَلَدٌ لهَُ ما فِي السَّ

آید، لیكن در اینجا  عده بعد از فعل مىمفعول مطلق از فعل تسبیح است و على القا

أنَْ یَكُونَ لهَُ وَلدٌَ )فعلش در تقدیر است كه تقدیرش اسبحه سبحانه است و جمله

متعلق به همان فعل است و اگر كلمه سبحانه به صداى بالا آمده از این بابت  ...(



جا  است كه حرف جرى در تقدیر بر سر داشته و افتاده و قاعده چنین است كه هر

شد،  اى كه اگر آن نیفتاده بود مجرور خوانده مى عامل جر دهنده افتاد كلمه

شود و تقدیر كلام اسبحه للتسبیح است یعنى براى تسبیح و  منصوب خوانده مى

اى است معترضه كه به  تنزیه از اینكه داراى فرزندى باشد، و این جمله، جمله

دون این جمله معترضه چنین منظور تعظیم آورده شده و گر نه اصل كلام و ب

ُ إلِهٌ واحِدٌ  )است ماواتِ ...)، (وَ لا تَقُولوُا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَیْراً لكَُمْ، إنَِّمَا اللََّّ لهَُ ما فِي السَّ

 (. ...وَ ما فِي الْْرَْضِ 

 

و چون مضمون آیه یعنى امر و نهیى، كه در آن آمده هدایت عامه بشر به سوى 

ِ   وَ كَفى:)نیا و خیر آخرتش، لذا دنباله آیه فرمودخیر بشر بود، خیر د بِالِلَّّ

یعنى خدا ولى همه شؤون بشر است و مدبر امور شما انسانها است، شما  (وَكِیلًا 

را به سوى آنچه خیر شما در آن است هدایت و به سوى صراط مستقیم ارشاد 

 .كند مى

بُونَ وَ مَنْ لنَْ یَسْتَنْكِفَ الْمَسِیحُ أنَْ یَكُونَ عَبْداً لِِلَِّّ   وَ لا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّ

 (872) یَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ یَسْتَكْبِرْ فَسَیَحْشُرُهُمْ إلَِیْهِ جَمِیعاً 

 

بُونَ ) ِ وَ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّ این جمله احتجاجى  (لَنْ یَسْتَنْكِفَ الْمَسِیحُ أنَْ یَكُونَ عَبْداً لِِلَّّ

به قول ( ع)بر فرزند نداشتن خداى تعالى و در نتیجه بر معبود نبودن مسیح  دیگر

مطلق است، چه اینكه آن جناب براى خدا فرزندى فرض بشود و چه اینكه سومى 

از سه خدا دانسته شود، زیرا مسیح بنده خدا بود و ابدا از بندگى خدا عار و 

هایى  را منكر نیستند، انجیل استنكاف نداشت و این مطلبى است كه مسیحیان نیز آن

هم كه به عنوان كتاب مقدس در دست ایشان است آن را انكار ندارد، بلكه صریح 

خواند و اگر خود  كرد و براى خدا نماز مى است در اینكه عیسى خدا را بندگى مى

او خدا بود دیگر معنا نداشت كه خداى كوچك یا به عبارت دیگر خداى پسر براى 



، چون در این صورت او نیز از سنخ خدا و معبود خلق بود و كسى عبادت كند

معنا ندارد كسى خودش را بپرستد و عبادت كند و یا یكى از دو خداى دیگر را 

گانه وجود عیسى منطبق بر آن خدایان دیگر  هاى سه بپرستد، چون بنا بر اقنوم

 .دیمهست و ما، در مباحثى كه پیرامون مسیح داشتیم در این باره بحث كر

 

بُونَ ) كند،  این جمله گفتار را تعمیم داده، شامل ملائكه نیز مى (وَ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّ

شود  چون حجت مذكور عینا در ملائكه نیز جریان دارد، در نتیجه برهانى مى

توان  ملائكه دختران خدایند، پس مى: گفتند علیه كسانى چون مشركین عرب كه مى

طرادى است، یعنى چون جاى گفتنش بود از باب الكلام یجر این جمله است: گفت

 .آورد در وسط آیه آمده است الكلام حرف، حرف مى

 

ِ وَ لَا الْمَلائِكَةُ :)و اگر در این آیه كه فرموده لَنْ یَسْتَنْكِفَ الْمَسِیحُ أنَْ یَكُونَ عَبْداً لِِلَّّ

بُونَ  مسیح و همچنین اگر ملائكه را تعبیر كرد به ( ع)، از عیسى بن مریم (الْمُقَرَّ

اى هم به علت این دو وصف  توصیف كرد به مقربین، براى این بود كه اشاره

از عبادت خدا استنكاف ( ع)عیسى بن مریم : كرده باشد، یعنى بفهماند اگر گفتیم

ملائكه هم استنكاف : بود كه او مسیح یعنى مبارك بود و اگر گفتیم ندارد، براى این

رفت كه  این بود كه آنها مقرب درگاه خدایند و اگر احتمال آن مى ندارند براى

كرد و  روزى مسیح از عبادت خدا استنكاف كند، خداى تعالى او را مبارك نمى

وَجِیهاً داد، علاوه بر اینكه در آیه شریفه همچنین ملائكه را به قرب خود راه نمى

نْیا وَ الْْخِرَ  بِینَ ةِ وَ مِنَ فِي الدُّ  .مسیح به صفت مقرب نیز توصیف شده است   (الْمُقَرَّ

 

این جمله حال  ...(وَ مَنْ یَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ یَسْتَكْبِرْ فَسَیَحْشُرُهُمْ إلَِیْهِ جَمِیعاً )

كند و چنین معنایى به  است از مسیح و ملائكه و در عین حال كار تعلیل را هم مى

نه ممكن است مسیح و ملائكه مقرب خدا از عبادت خدا چگو: دهد كه كلام مى

كنند، چه  استنكاف كنند در حالى كه كسانى كه از عبادت او استنكاف و استكبار مى



از جن باشند و چه از انس و چه از ملائكه، همه به زودى در پیشگاه او محشور 

ئكه این معنا دهد و مسیح و ملا اند جزایشان مى شوند و او طبق اعمالى كه كرده مى

 .كنند دانند و به آن ایمان دارند و از خداى تعالى و از چنان روزى پروا مى را مى

 

در معناى این است  ...(وَ مَنْ یَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ یَسْتَكْبِرْ :)دلیل بر اینكه جمله

است كه مسیح و ملائكه به این حقیقت آگاهند كه مستكبرین كیفر خواهند شد، این 

 :كه كلمه

 

یستكبر را دنبال كلمه یستنكف آورد و این را با آن مقید كرد، چون استنكاف به 

شود، زیرا استنكاف دو جور ممكن است باشد، یكى  تنهایى باعث سخط الهى نمى

از نادانى و استضعاف و دیگرى از استكبار، آن استنكافى باعث خشم و غضب 

د و مسیح و ملائكه اگر فرضا استنكاف بكنند شود كه از باب استكبار باش الهى مى

تواند باشد، چون آنان به مقام  از جهل و استضعاف نیست و جز از در استكبار نمى

بینیم در اول آیه نامى از استكبار نیاورد  پروردگارشان آگاهند و به همین جهت مى

ِ لَنْ یَسْتَنْكِفَ الْ :)و تنها به ذكر استنكاف اكتفاء نموده و فرمود مَسِیحُ أنَْ یَكُونَ عَبْداً لِِلَّّ

بُونَ  اگر ! ولى در تعلیل مطلب استكبار را هم آورد تا بفهماند (وَ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّ

در حق نامبردگان فرض استنكاف بشود، حتما از باب استكبار خواهد بود نه از 

 .در جهل و استضعاف

ا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا ا الحِاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أجُُورَهُمْ وَ یَزِیدُهُمْ مِنْ فَأمََّ لصَّ

بُهُمْ عَذاباً ألَیِماً وَ لا  ا الَّذِینَ اسْتَنْكَفوُا وَ اسْتَكْبَرُوا فَیُعَذِّ فَضْلهِِ وَ أمََّ

ِ وَلیًِّا وَ لا نَصِیراً   (873) یَجِدُونَ لهَُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

 



هَا النَّاسُ قَدْ  كُمْ وَ أنَْزَلْنا إِ یا أیَُّ لَیْكُمْ نُوراً جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّ

 (871) مُبِیناً 

 

ِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلهُُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ ) ا الَّذِینَ آمَنُوا بِالِلَّّ فَأمََّ

 (871) یْهِ صِراطاً مُسْتَقِیماً فَضْلٍ وَ یَهْدِیهِمْ إلَِ 

 

 ([قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ )د از برهان درمعناى برهان و مرا]

 

كُمْ وَ أنَْزَلْنا إلَِیْكُمْ نُوراً مُبِیناً ) هَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّ راغب در كتاب  (یا أیَُّ

برهان به معناى بیان دلیل است و این كلمه بر : كلمه: گفته است( مفردات)خود 

 :اند مانند رجحان و ثنیان و بعضى از علماى ادب گفتهوزن فعلان است 

 

شود كه به معناى روشن شد  این كلمه مصدر است و فعل بره یبره از آن مشتق مى

پس بر این حساب این كلمه در هر    .شود است این بود گفتار راغب ىو روشن م

ن وقتى شود و ای شود كه در معناى فاعل استعمال مى حال مصدر است ولى بسا مى

 .است كه خود دلیل و حجت را برهان بخوانند، یعنى روشن كننده

 

وَ )اش فرموده تواند باشد، چون در باره و مراد از نور، چیزى به جز قرآن نمى

، ممكن هم هست مراد از برهان نیز قرآن باشد و این دو جمله بنا (أنَْزَلْنا إلَِیْكُمْ نُوراً 

 .بر این مؤكد یكدیگرند

 



باشد، مؤید این  ص مال هم هست كه مراد از كلمه برهان رسول خدااین احت

احتمال این است كه جمله در ذیل آیاتى واقع شده كه بیانگر صدق رسول 

باشد و مؤید دیگرش این است كه قرآن از ناحیه خداى  در رسالتش مى ص خدا

است كه و مؤید سومش این ( قرآن نزد شما آمده: شود گفت و نمى)تعالى نازل شده 

وَ :)آیه شریفه مورد بحث، نتیجه گیرى از آن آیات است و باز مؤید دیگر آن جمله

وَ مَنْ :)در آیه بعد است، چون در سوره آل عمران در تفسیر آیه (اعْتَصَمُوا بِهِ 

ِ فَقَدْ هُدِ  كه مراد از اعتصام، تمسك به : گفتیم   (صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ   يَ إلِىیَعْتَصِمْ بِالِلَّّ

 .است ص تاب خدا و پیروى رسول خداك

 

ِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ ) ا الَّذِینَ آمَنُوا بِالِلَّّ كند كه  این جمله ثواب كسانى را بیان مى ...(فَأمََّ

 .اند برهان پروردگار خود را و نور نازل از ناحیه او را پیروى كرده

شده است، چون آیه  نماید كه از آیه قبلى انتزاع و نتیجه گیرى و این آیه چنین مى

كنند و  كرد كه ایمان آورده، عمل صالح مى قبلى هم ثواب كسانى را بیان مى

الحِاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أجُُورَهُمْ وَ یَزِیدُهُمْ مِنْ فرمود مى ا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ فَأمََّ

ه از پیروى برهان و شاید به همین جهت بوده كه در اینجا كیفر كسانى را ك (فَضْلهِِ 

كنند بیان نكرد، چون این آیه، خود، همان مضمون آیه قبل را  و نور تخلف مى

دارد و با این حال دیگر حاجتى نبود كه وضع متخلفین و آنها كه استنكاف و 

ورزند را دوباره تكرار كند، چون در اینجا فهماند جزاى پیروان اینجا،  استكبار مى

در این میان به جز دو طائفه وجود ندارد یا پیرو و یا جزاى پیروان آنجا است و 

 .متخلف

 

فَیُوَفِّیهِمْ :)در مقابل جمله (فَسَیُدْخِلهُُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ :)و بر این اساس جمله

و فضل در مقابل : است كه همانا بهشت باشد و نیز در این آیه جمله (أجُُورَهُمْ 

وَ یَهْدِیهِمْ إلَِیْهِ صِراطاً :)در آن آیه است و اما جمله (وَ یَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلهِِ )جمله

، در حقیقت یكى از آثار اعتصام به خداى تعالى است كه در سوره آل (مُسْتَقِیماً 



ِ فَقَدْ هُدِ )عمران نیز ذكرش آمده و فرموده بود صِراطٍ   يَ إلِىوَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِالِلَّّ

 .(مُسْتَقِیمٍ 

 

 


